
  
  
  
  
  

 بسترهاي فرهنگي و اجتماعي در جنگ نرم
  1پيشانيان مهسا ماه:  هنويسند
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  چكيده
اگر ايجاد دگرگوني در جوامع با تكيه بر تغيير ديدگاهها و نگرشهاي حاكمان و مردم، 

اي نوين از فعل و  بحث اصلي جنگ نرم باشد؛ در آن صورت اين جنگ، شيوه
 دهد؛ زيرا سلطه و انفعالهاي دولتها براي سلطه، روي كشورهاي مختلف را نمايش مي

استيلا با تعاريفي از قدرت، بسط و توسعه يافته كه قدرت را توانايي تمركز، تنظيم يا 
جنگ نرم يك جنگ بدون خونريزي مبتني بر راهكارهاي . داند هدايت رفتار مي

سازي و ايجاد  اجتماعي و فرهنگي است؛ زيرا در فرايند آن، قدرتهاي مهاجم از مرعوب
بار، قدرت و  كنند تا با يك شوك ذلتّ گيري مي بحرانهاي فرهنگي و اجتماعي بهره

در اين جنگ، به مقدسات و اعتقادات . فرهنگ خود را بر جامعة هدف غالب كنند
فرهنگي جوامع حمله و فرهنگ غرب يا همان سبك زندگي آمريكايي از طرق مختلف 

انهاي در حقيقت در اين جنگ به جاي عمليات نظامي، بحر. شود به مردم جامعه القا مي
شود كه برداشت  اي مهندسي مي گونه اجتماعي و فرهنگي براي جامعة مورد نظر به
ثباتي شده، به  اش، دچار تزلزل و بي ذهني فرد از هنجارها، ارزشهاي خود و جامعه

شود  به طور كلي در اين جنگ تلاش مي. اي شود راحتي آمادة پذيرش هر عقيده
ني، ترويج و از رشد و نمو فرهنگهاي اصيل فرهنگ غربي به عنوان فرهنگ غالب جها

ثباتي از  استحاله، براندازي و بي. و قدرتمندي همچون فرهنگ اسلامي جلوگيري شود
كوشند با ابزار  اهداف اصلي جنگ نرم است كه دشمنان و طرّاحان اين جنگ مي

ها،  انگيزه در اين نوشتار به بررسي مفهوم، اهداف،. اي و تبليغاتي به آن دست يابند رسانه
  .ايم ها و ابزارهاي اجتماعي و فرهنگي جنگ نرم پرداخته شيوه

  
  :يديواژگان كل

آفريني منفي،  آميز هنجارهاي اجتماعي، ارزش جنگ نرم، امنيت نرم، مهندسي اختلال
  .تغيير ارزشهاي مثبت

___________________________________________________ 
  .سي، عضو هيئت علمي دانشگاه بوشهردانشجوي دكتري علوم سيا. 1

 1390، بهار 50، شمارةچهاردهمفصلنامة مطالعات بسيج، سال
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  مقدمه
ميتة ك. ي شدطراّح 1980در سالهاي پاياني دهة  كميتة خطر جاريجنگ نرم به وسيلة 

با مشاركت استادان برجستة علوم سياسي  1970خطر جاري در اوج جنگ سرد و در دهة 
در آن مقطع و در پي اصلاحات . و مديران باسابقة سازمان سيا و پنتاگون تأسيس شد

اين ) پروسترويكا(قوانين اقتصادي  مبني بر ايجاد فضاي باز سياسي و تغيير در گورباچف
جماهير شوروي، تنها راه به زانو  سخت و رودر رو با اتحاد جنگ كميته با منتفي دانستن

سياستگذاران . كرد جنگ نرم و فروپاشي از درون معرفي درآوردن بلوك شرق را
ساماندهي نافرماني مدني، اتحاد  اي و پنتاگون و سيا با سه راهبرد دكترين مهار، نبرد رسانه

   )1387ي، افتخار(.شوروي را به فروپاشي و شكست واداشتند
در اين باره . هاي اخير وارد ادبيات سياسي شده است نظرية جنگ نرم طي دهه

وي . دارد تعلّق جوزف نايبه  ،انتشار يافته 1»قدرت نرم«ترين كتابي كه با عنوان  منسجم
» اقناع«و مبناي قدرت نرم بر » اجبار«معتقد است مبناي قدرت سخت يا جنگ سخت بر 

نظران، اقتصاد و ديپلماسي را در زيرمجموعه قدرت  از صاحب خلاف بعضي او بر .است
البته اگر مبناي قدرت . قدرت نرم نام برده است به عنوانسخت قرار داده و تنها از رسانه 

 ايرادتوان به اين تفكيك جوزف ناي  مي ،سخت بر اجبار و مبناي قدرت نرم بر اقناع باشد
توانند در ذيل هر دو عنوان سخت يا نرم  مي ،چرا كه رسانه، اقتصاد و ديپلماسي ؛گرفت

نرم يا سخت بودن آن بستگي به اين دارد كه در نهايت براي وادار كردن . قرار گيرند
 به عنوانشود يا از اينها  مي طرف مقابل به انجام كاري يا بازداشتن او از كاري استفاده

در اينكه امروز استفاده از  ،لهر حا در .شود مي بهره گرفته» اقناعي«يك اقدام تشويقي و 
قدرت نرم براي تأمين منافع ملي و تماميت ارضي و حفظ كشور يك ضرورت است و 

  )1383ناي، (.مراقبت از كشور در برابر تهديد نرم حياتي است، اختلافي وجود ندارد
گونه اقدام رواني و تبليغات  شامل هر در حقيقت 2جنگ سخت جنگ نرم در برابر

گيرد و بدون درگيري نظامي و  نشانه مي يا گروه هدف راه ت كه جامعاي اس رسانه
 رواني، جنگ. )1387افتخاري، (دارد رقيب را به انفعال يا شكست وامي ،گشوده شدن آتش

___________________________________________________ 
1. Soft Power 
2. Hard War 
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سازي و كنترل اذهان و قلوب مردم،  اي براي ايجاد تصوير اي، جنگ رسانه رايانه جنگ
 ،در بين مسلمانان سازي يي و تلويزيوني و شبكههاي راديو اندازي شبكه براندازي نرم، راه

جامعة  تفكّرانديشه و  جنگ نرم در پي از پاي درآوردن. از اشكال جنگ نرم هستند
خبري و تبليغاتي در  هاي فكري و فرهنگي آن را سست و با بمباران است تا حلقه هدف

لي جنگ نرم در به طور ك .ثباتي تزريق كند تزلزل و بي ،اجتماعي حاكم -نظام سياسي
شود به مراكز ثقل  در جنگ نرم تلاش مي. افزاري و در پيامد غيركشنده است نرم ،روش

وحدت و تماميت ملي  ،مشروعيت نظام سياسي ؛يعني ،موضوعات مرجع امنيت نرم
اجتماعي  ةوفاق ملي ـ سياسي كه خود از منابع بسيار مهم سرماي ،اعتماد ملي ،كشور
ميزان رضايت مردم نسبت  ،شود تا حد امكان تلاش مي ،در واقع .صدمه وارد شود ،هستند

تواند نقش بسيار مهمي در كاهش  كاهش رضايت مردم مي.به كارايي نظام كاهش يابد
  1.پذيري ملي و حساسيت سياسي داشته باشد انعطاف

و يا دلها » ها قلبها و مغز«تصرفّ . دارد؛ يكى قلب و ديگرى مغز» پيكارگاه«جنگ نرم، دو 
هاى  درجنگ نرم، عامل تهديد به دنبال فراهم كردن الگو. ذهنها، هدف منازعات نرم است

اى تحت تأثير قرار دهد كه ترجيحات و  كند مخاطب را به گونه اقناعى است و تلاش مى
 ،يك بخش .)1383ناي، (هاى عامل تهديد، فهم و درك كند  اولويتهاى خود را مطابق خواسته

است و بخش ديگر آن را » الگوپردازى«و » باورسازى«ار از طريق گذارى بر افكتأثير
نرم آمريكا  ةدر منازع ،به طور مثال. دهد هاى رايج تشكيل مى و مسخ الگو» زىوباورس«

 تلاش براى مسخ و سالهاى اخير، باورسوزى، باورسازى، الگوپردازى و طيبا ايران 
  .استه دشهمزمان اجرا  ،هاى رايج اعتباركردن الگو بي

كه ارزشها  آميز جنگ نرم عبارت است از هر گونه اقدام غير خشونت ،بنابراين
هاى رفتارى و  حد نهايى منجر به تغيير در الگو در ،ها را مورد هجوم قرار داده وهنجار

لازم . هاى رفتارى نظام حاكم تعارض داشته باشد هاى جديدى شود كه با الگو خلق الگو
___________________________________________________ 

افراد يك جامعه  ةوسيله كلات و چالشها بل مششناسي است كه به ميزان تحم پذيري يك اصطلاح روان انعطاف. 1
ل مشكلات و چالشها دوباره به حالت و تواند با تحم به راحتي مي ،پذيري باشد داراي انعطاف ياگر ملت. اشاره دارد

 ةدهند پرستي و انسجام ملي از عناصر بسيار مهم تشكيل ميهن ،رضايت، اعتماد سياسي. شكل اوليه خود بازگردد
 .ملي استپذيري  انعطاف
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ى مانند موانع ساختارى مشروعيت يا بحران افزار ى تهديد نرمها به ذكر است كه زمينه
ي يا حتي افزار نرم ياهيا تشديد تهديد گيري تواند منجر به شكل مي ،مشروعيت

گيرد كه كسانى  جنگ نرم در صورتى شكل مى. نظامي شود ةمانند حمل ،يافزار سخت
داشته باشند، بلكه آن را احساس و ادراك تهديد از آن ن دهند اساساً كه به آن تن در مى

تواند به  اين اولويت مي. مطلوب خود و تسليم شدن در برابر آن را اولويت خود بدانند
اين گونه از تهديد نرم كه . انجام شود سازي عمد يا ترغيب، آموزش و پرورش و فرهنگ

ترين  سيبا تغيير اعتقادات افراد و ملتها، اسا ،مقابل مقابل قدرت شرطي است ةدر واقع نقط
  )1371كالبرايت، (.كند ها ايفا مى كشور ...ها را در حكومت، اقتصاد، سياست و كاركرد
چه بيشتر  ترين هدف جنگ نرم، متقاعد كردن هرمؤثّرتوان گفت  همين اساس مي بر

مخالفت فعالانه يا رد برخورد منفعلانه  ةمردم براي عدم حمايت از نظم موجود به واسط
  (Shut, 2006).است
. استاز اهداف كلي جنگ نرم  ،راندازي نرم، فروپاشي و استحاله در حاكميتب
سازي  اي، نخبه سازي، تغيير الگوي مصرف رسانه سازي، مرجع گفتمان ،اين بر  علاوه

  .جنگ نرم است اي در برد و واسطه ين اهداف ميانتر مهماز  ،اطلاعاتي ةمصنوعي و سلط
ي ادبيات طراّحدافكني و جايگزيني منابع، فريب و دستكاري در منطق مخاطب، تردي

مناسب، الگوسازي از سبك زندگي غربي، عمليات رواني، عمليات ادراكي، ديپلماسي 
، برگزاري اجتماعات، عدم همكاري با دولت، جذب مخالفان راهبرديعمومي، فريب 

نافرماني مدني، تجمعات نمايشي، تجمعات ( هاي مدني حكومت، ايجاد ناآرامي
 ةي رنگي و استفادبهاجنبشهاي سياسي ـ مدني، شكل دادن به انقلا ، استفاده از)ضياعترا

كه تاكنون در جنگ نرم و  استترين روشهايي  از اصلي ،هاي اجتماعي گسترده از شبكه
  .المللي مورد استفاده قرار گرفته است در سطح بين

  :انستتوان نقاط افتراق جنگ سخت با نرم را موارد ذيل د ر نهايت ميد
تهديد  ةدر حالي كه حوز ؛حوزه و ابعاد جنگ نرم، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است -

  .استنظامي  ،سخت
عيني،  ،در حالي كه جنگ سخت ؛گيري آن مشكل است پيچيده و اندازه ،جنگ نرم -

  .گيري كرد برخي از معيارها، اندازه ةتوان آن را با ارائ واقعي و محسوس است و مي
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در حالي كه در  ؛است) حنيروي مسلّ (استفاده از زور و اجبار  ،ختروش اعمال جنگ س -
گيري  براي تصرّف ذهن بهره  جنگ نرم، از روش ارضا براي تصرّف قلوب و اقناع

  .شود مي
اهداف  ،در جنگ سخت، با تخريب و حذف فيزيكي حريف و تصرّف و اشغال سرزمين -

با تأثيرگذاري بر  ،كه در جنگ نرمدر حالي  ؛شود   و اراده تحميل مي مورد نظر تأمين
 .شود   اهداف محقق مي  ،گيري و الگوهاي رفتاري و تغيير هويت تصميم فرايندانتخابها، 

ها و بسترهاي اجتماعي  زمينه ،شناختي نگاهي جامعهرويكردي نظري و  بامقاله اين در 
يم كه هستلي درصدد پاسخ به اين سؤال اص ،همين اساس بر. كنيم ميجنگ نرم را بررسي 

ان جنگ نرم از چه بسترهاي فرهنگي و راهكارهاي اجتماعي براي تغيير ذهنيت و طراّح«
  .»برند؟ بينش افراد جامعه سود مي

ان جنگ نرم با نفوذ در بسترهاي فرهنگي و اجتماعي يك جامعه طراّح :فرضية تحقيق
د يك جامعه را كوشند بينش، بصيرت و آگاهي افرا با استفاده از فنون تبليغاتي مي

ايجاد اختلال در ارزشهاي يك . دستكاري و آنها را در جهت اهداف خود سوق دهند
آفريني منفي و تغيير ارزشهاي مثبت و از  واقعي، ارزش دن افراد از خودكرجامعه، تهي 

ترين راهكارهاي فرهنگي و  از مهم ،اجتماعي ة ميان بردن منابع عيني و ذهني سرماي
 .دنشو نرم فرهنگي محسوب مي اجتماعي در جنگ

  
  هاي تهديد در جنگ نرم و عرصه ساختار

به دليل ماهيت ذهنى و انتزاعي آن چندان جلب توجه  ،جنگ نرم در مراحل تكوين
وضعيت موجود را وضعيتي  جمعى از كارگزاران نظام سياسى اساساً ؛كند و در واقع نمى
مورد نظر و  ةخفته و مستور در حوز ورتبه صلذا تهديد نرم  .كنند مي يعادي تلقّ كاملاً

مدى ادر جايگاههاي نرم نظام از قبيل هويت، فرهنگ، مشروعيت، مشاركت سياسى، كار
تهديد، به دليل اينكه  بروز عيني ى وكه در موقع تجلّ كند مياى پيشرفت  به اندازه... و

ابل توجهي در حد ق ،ى مديريت امنيت ملي را به چالش كشيدهافزار ى نرمتهازيرساخ
   )1385مراديان، (.دهد هاي نرم و سخت كاهش مي  امكان مديريت تهديد را در عرصه

ماهيتي نرم داشته و به صورت خفته و  ،ا در جنگ نرمهساختار اصلي تهديد ،بنابراين
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ق و مقاصد امنيت ملي يبه علا ،كلي در ادبيات امنيتي به طور تهديد. كند مستور عمل مي
تهديد به  .تعريف شده است ق و مقاصد به خطر بيفتد،يي كه نيل به علايا مداخله به نحو

 ،انتظار نوعي خسارت و ضرر و زيان است كه هنوز پيش نيامده) 1968(لازاروسگمان 
تهديد ممكن است نسبت به ارزشهاي كسي فعال يا منفعل، قوي يا . اما مورد انتظار است

   )86-87، ص 1387بوزان، (.باشداي  ضعيف و مركزي يا حاشيه
خبر از آسيبي  صرفاً ،اش تهديد است كه نتيجه محركّوضعيت فوري  ،به بيان ديگر

 ،اهارزشها و منافع در مبحث تهديد. دهد كه نسبت به منافع و ارزشها در راه است مي
 ،در واقع. ها دارد گيري نقشي اساسي در تعريف تهديد و ساماندهي واكنشها و تصميم

ارزشها و منافع  ،شود انگيزد و موجب شناسايي و تعريف تهديد مي آنچه واكنش بر مي
. پندارند ارزش در اينجا به معناي آن چيزي است كه اكثر جامعه آن را مطلوب مي. است

د و سپس اهداف و اصول سياست خارجي نگير منافع ملي از ارزشهاي اجتماعي الهام مي
ظام ارزشي جامعه، اصول و ارزشها و منافع و ن تفكّر ماهيت  بنابراين،. دنكن مشخص مي را

گيري و تعريف  سازوكار شكل. دهد كند و آن را به آرمان ملي ارتقا مي را مشخص مي
ت تحولااز تجربيات تاريخي، ديدگاههاي فرهنگي،  متأثرّارزشها بسيار پيچيده و 

 ،مجموعاجتماعي، ماهيت نظام سياسي و بسياري از ملاحظات ديگر است كه در  -سياسي
 ،چنانكه روشن است. دهد اجتماعي و فرهنگي جامعه را تشكيل مي -هويت سياسي

به همين دليل، تهديد ارزشها و  .هويتي هستند ةارزشها امري دروني و ذهني و در حوز
نوعي نگراني و بحران ذهني را نسبت به مخاطرات آينده و پيامدهاي تحقق تهديد  ،منافع

 به وجودگيري  انرژي جديدي را براي واكنش و تصميم ،شود و همين امر موجب مي
گيري،  محيط، موضع اساس دگرگوني در كننده بر علائم نگران ظهور. آورد مي

دهد  واقعيات جديدي را شكل مي ،ي از عوامل ديگربرخامنيتي و  -رخدادهاي سياسي
ات جديد ياز ظهور واقع متأثّر ،ادراك تهديد. پيدايش وضعيت جديد است ةكه به منزل

مفهوم تهديد و كنش و واكنشها را تشكيل  ،است كه در تعامل با ادراك ذهني
   )1385هزارجريبي و بلنديان، (.دهد مي

 سخت ياهتهديد :اند ا را به سه نوع تقسيم كردههتهديد ،در ادبيات سياسي كنوني
 رمن ياهتهديدو ) اقدامات اطلاعاتي و امنيتي(سخت  نيمه ياهتهديد ،)جنگ نظامي(
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 ،اههدف از تهديد...). واي  اقدامات فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، رسانه(
ن به منظور انهدام يا به تسليم اگذاري بر اراده، اعتقادات، افكار و احساسات مخاطبتأثير

. ا، تحميل اراده به دشمن استهتهديد ةاشتراك هم ةنقط. هدف است عةكشاندن جام
ها، امكانات، تجهيزات و  ريزي و به كارگيري شيوه طرح در نوع ،اهتفاوتهاي تهديد

تواند سخت باشد تا با استفاده از توان فيزيكي  تهديد مي. موقعيت و وضعيت حاكم است
لشكركشي، اشغال خاك و زمين، نابودي و كشتن انسانها و ويراني زيربناها و مراكز (

اقدامات سياسي،  :نظامي همچون تواند با تكيه بر روشهاي غير اجرا شود يا مي) اقتصادي
 گيري اي، اقتصادي، اجتماعي و در مفهوم كلان؛ يعني فرهنگي با بهره رواني، رسانه

  .گذاري بر دشمن انجام گيردتأثيرقدرت نرم براي 
 نرم را ياهتهديد. نرم بحث كرد ياهتوان در خصوص تهديد گفته مي با توضيح پيش

دشمن،  ة، شاخصهاي تبيين و تئوريزه شدها مؤلفّها، ه وسيعي از نظريه ةتوان به مجموع مي
ي وسيع تهاهاي ايجاد و بسترسازي براي انواع اقدامات و فعالي يك سو به عنوان زمينه از

ي متعدد در تهافعالي و از سوي ديگر اقدامات و ،...فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و
اده، افكار، احساسات و اعتقادات گذاري بر ارتأثيرهاي مختلف كشور هدف، براي  صحنه

دشمن با ذهن و قلب مخاطب  ،نرم ياهدر تهديد ،نگاهي ديگر از. كردعنوان  مخاطبان
  .ندكتسخير را  مخاطبانقلبها و اذهان  كند تلاش مي كار دارد و و سر

حوزة تهديدهاي : توان به شش دسته تقسيم كرد هاي تهديدهاي نرم را مي عرصه
هاي اقتصادي، حوزة تهديدهاي فرهنگي، حوزة تهديدهاي اجتماعي، سياسي، حوزة تهديد

  )1388ملسن، (.اي حوزة تهديدهاي ارتباطات اجتماعي و حوزة تهديدهاي علمي و انديشه
عد هاي سياسي كشورها چه در ب سياسي به حوزه تهديدهاي ةعرص :تهديدهاي سياسي

داري،  ومت و حكومتسياست داخلي و چه در ابعاد سياست خارجي، سرزمين، حك
مصداق به عنوان ورزي در انتخاب نوع حكومت و نظام سياسي مرتبط است كه  سياست

در بعد جهاني آن به  بالكانيزه كردن وبه توان  مي ،فعلي آن در بحث سرزميني
  .كرداشاره ) سازي جهاني(گلوباليزاسيون 

و افكار نخبگان در اري بر انديشه ذگتأثيراين تهديد به  ةعرص :تهديدهاي اقتصادي
هاي تبليغ و ترويج مصرف متمركز بوده و  نوع مصرف و شيوه همچنين بر نظام اقتصادي و
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نظام  ةبا نگاهي كاپيتاليستي در صدد استحال ،توليد و ابزارآلات آن ةدر خصوص نحو
تلاش نظام . شود اتش در ديگر كشورها نمايان ميتأثير اقتصاد جهاني است كه معمولاً

روند زيربنايي اقتصادي كشورها قابل  اري برذگتأثيرجهت  طريق اقتصادي در سلطه از
  .ارزيابي است

ترين و شايد  رترين، پيچيدهثّؤترين، م فرهنگي وسيع تهديدهاي :تهديدهاي فرهنگي
مورد هجوم  مخاطبانذهن  ،در اين تهديد. شود محسوب مي هاترين نوع تهديد خطرناك

و براي تسخير اذهان و قلوب انسانها  قرار داردن نظام سلطه اران در اركاذو توجه سياستگ
تلاش نظام سلطه . رندگذا مياقدامات گسترده و مختلفي را به اجرا  ،در راستاي منافع خود

 ،فرهنگي ةحوز. است مخاطباناري بر افكار، ايمان، انديشه و اعتقادات ذگتأثيربراي 
  .و پيچيده است تنوعبسيار وسيع، گسترده، م

اجتماعي مطرح است به  ةي كه در حوزتهديدهايمجموعه  :تهديدهاي اجتماعي
تقليد از  و زندگي ةمردم در زندگي و علايق آنان به انواع مد و شيو ةروزمر ياهگرايش

 مدل ترويج ،ي اين تهديدها مؤلفّهين تر مهماز . دوش ك زندگي ديگران مربوط ميبس
ياد  1ه از آن با عنوان سبك زندگي آمريكاييزندگي آمريكايي در بين ديگر ملل است ك

براي پذيرش فرهنگ مهاجم، باعث  سازي اين تهديد با ايجاد ذهنيت و زمينه. شود مي
  .دشو و محلي مياي  رسوم ملي، منطقه تضعيف يا از بين رفتن آداب، سنن و
ارتباطي مربوط  تهديدهايفضاي به وجود آمده از  :تهديدهاي ارتباطات اجتماعي

عصر حاضر؛ يعني عصر ارتباطات يا اطلاعات و همچنين عصر انفجار اطلاعات  ةپديد به
تالي، يمخاطب با هزاران طول موجهاي راديويي، امواج ديج ،محيط اين تهديد در. است

ها،  اي اي، چند رسانه شبكه ةها، جامع اوريفيبر نوري، سيگنالهاي مختلف و متفاوت، فنّ
اي ديجتالي،  دوم تلفنهاي سلولي، اينترنت و امواج ماهواره تلفنهاي همراه و نسل اول و

هاي مينياتوري، ماكرويوهاي با توان بالا و ابزارهاي نوين در عمليات رواني  فرستنده
الكتروني، صوتي، ليزري، خواب راديويي،  -هاي الكترومغناطيس، رواني اشعه :همچون

ن در عمليات رواني مانند هواپيماهاي هاي نوي اوريساز و فنّ امواج كوتاه الكتريكي تنش
  .هاي هاوك مواجه است كومندو سولوي و هواپيما بدون سرنشينِ

___________________________________________________ 
1. American Life Style 
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شايد به جِد بتوان گفت تهديدهاي علمي به دليل اينكه  :اي تهديدهاي علمي و انديشه
نظام سلطه با توليد . ساز بروز ديگر تهديدهاست، از اهميت بالايي برخوردار است زمينه
محور و الحادي، در صدد انحراف افكار و اعتقادات مخاطب  گرايانه، انسان ي ماديها نظريه

  .آورد را فراهم مي... برآمده و زمينة پذيرش سلطة سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و
  
  هاي امنيتي تهديد در جنگ نرم عرصه

ن گفت در اين توا مي ارائه شد،هاي تهديد در جنگ نرم  با تعريفي كه از ساختار و عرصه
  .شود بيشتر قدرت و امنيت نرم يك كشور هدف گرفته مي ،جنگ

اي مرتبط با حفاظت  امنيت نرم را در درجة اول حوزه ويكيپدياالمعارف اينترنتي  دايره
افزاري  اي ناملموس و مخفي و با استفاده از ابزارهاي نرم شيوه  از اشيا يا عناصر فيزيكي به

  .كند ر، حوزة آن را نظامهاي اجتماعي پيچيده و دقيق نيز عنوان ميديگ اما ازسوي ،داند مي
متضاد امنيت سخت  ،اول ةنيز امنيت نرم را در درج 1ميتبال ويكيالمعارف  دايره

جاي استفاده از خشونت و حمله، بيشتر  كند كه امنيت نرم به همچنين بيان مي. داند مي
 امنيت نرم از. نظر دارد كاهش صدمات را مد دنبال دفاع و اقناع مردم عليه حمله است و به

كند تا انسانها رفتار بهتري با هم  ر است و كمك ميثّؤنظر اجتماعي در موقع حمله نيز م
 .كنند نشوند داشته باشند و مانعي بر سر راه انسانهايي كه ارزشي را به سيستم اضافه مي

تهديدهايي هستند كه ريشة  معتقد است كه تهديدهاي امنيت نرم، لوماگين. نيكيتا اي
وي شرايط اجتماعي را منشأ بسياري از تهديدهاي نرم در شرايط كنوني و انتقال . نظامي ندارند

  (Lomagin, 2002).داند گرفته از اين شرايط مي اي وابسته و نشئت امراض مسري را نمونه
مرجع موضوعات «امنيت نرم از چهار بخش اساسي ،شناسانربه طور كلي از ديد كا

» افزاري ناامني هاي نرم پديده«و » جنگ نرم دشمن« ،»قدرت نرم كشور«، »امنيت نرم
  .شود تشكيل مي

حاكميت ملي، هويت ملي، روش زندگي، انسجام سياسي ـ اجتماعي و تصوير و 
نوع رژيم،  ،بنابراين. باشند ين موضوعات مرجع امنيت نرم ميتر مهماز  ،المللي بين ةوجه

___________________________________________________ 
1. Meatball Wiki 
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يف بنيادين رژيم، نهادهاي اساسي حاكميت، احساس امنيت از جانب ارزشها و تكال
ارزشها و هنجارها در نزد مردم، وفاق ملي ميان مردم، نيروهاي سياسي و نظام سياسي بر 

المللي و  امنيت ملي، تعامل مناسب با سازمانهاي بين تهديدهايئل مرتبط با منافع و اسر مس
  .دونش يحسوب معوامل مرجع در امنيت نرم م ينتر مهم ،المللي وجهه و آبروي بين

قدرت نرم، به آن دسته از . قدرت نرم در توليد امنيت نرم نقش بسيار مهمي دارد
 و كارگيري ابزاري چون فرهنگ شود كه با به هاي كشور اطلاق مي و توانايي تهاقابلي

گر كشورها اثر منافع يا رفتارهاي دي مستقيم بر به صورت غير ،آمال يا ارزشهاي اخلاقي
 ،مشروعيت سياسي دولت ةواسطه عد داخلي بقدرت نرم در ب ،اين بر  علاوه. گذارد مي

 از جوزف ناي. يابد افزايش مي ،ايجاد و با افزايش اعتماد، وفاق و همبستگي ملي

قدرت نرم، توجه ويژه به اشغال : كند عنوان مي 1989پيشگامان طرح قدرت نرم در سال 
ديگر، از طريق ايجاد جاذبه است و نيز زماني يك كشور به قدرت  ذهني كشور فضاي

را به منظور پايان دادن به موضوعات  »اطلاعات و دانايي«يابد كه بتواند  مي نرم دست
. اي ترسيم كند كه از آنها امتياز بگيرد اختلاف به كار گيرد و اختلافات را به گونه مورد

 مباحث عقلاني و ارزشهاي عموم را شامل بلكه ،نيست قدرت نرم، تبليغات سياسي
  (Nye, 2002).خارج و سپس داخل كشور است افكار عمومي آن،شود و هدف  مي

مدي اكار: كردتوان معنا  به طوركلي قدرت نرم را با چهار ركن اساسي مي
  .ابيتاجتماعي، اقتدار و جذّ ة، سرماي)حكومت(

قدرت نرم است، ارتباط وثيق و مدي حكومت كه يكي از عناصر و اركان اصلي اكار
كاركردهاي اصلي اين بازوي امنيت نرم در مهار جنگ نرم، . ي با امنيت نرم داردمؤثّر
كننده و  ها و حفاظت پذيري آسيب ةكنند افزاري ناامني و ترسيم هاي نرم پديده
توانايي دستگاههاي دولتي در انجام . موضوعات مرجع امنيت نرم است ةكنند تقويت

هاي  وظايف قانوني و مورد انتظار جامعه، توانايي حكومت در حل مسئله مؤثّرو درست 
ها يا اجراي  در حل مسئله تهامردم، توانايي حكومت در بسيج منابع، امكانات و ظرفي

سوي  هاي جامع، منسجم و استوار از گيري ها و تصميمات مشخص، توان تصميم برنامه
از معيارهاي مهم  ،قاطع، مستمر و سريع حكومتپذير،  حكومت و توان اجرايي انعطاف

  .استمدي حكومت اسنجش ميزان كار
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هنجارها و از  اي هاز مجموع ،اجتماعي به عنوان دومين ركن قدرت نرم ةسرماي
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي  ارزشهاي موجود درسيستمهاي فكري، علمي،

اقتصادي  نهادهاي اجتماعي وتأثير  اصلح ،اين هنجارها و ارزشها كهشود  جامعه منتج مي
 ...اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي و داراي ويژگي اعتماد متقابل، تعامل و

و حساسيت  مندييتاعتماد اجتماعي، مشاركت سياسي، رضا. )1381، الواني و سيد نقوي(است
  .باشند اجتماعي مي ةين مراكز ثقل سرمايتر مهماز  ،سياسي

شود و به  ها ناشي مي از انتظار رفتار معتدل و صادقانه ميان مجموعه اعتماد اجتماعي
ين تر مهماعتماد سياسي يكي از . ها داراي ابعاد مختلفي است تناسب نوع مجموعه

يعني اعتماد به حكومت، كه در  ؛اعتماد سياسي. استقدرت نرم  ةدهند هاي تشكيل جنبه
تري كه عوامل  شود و با حمايت عام ياثر رضايت مردم از خدمات دولتي خاص ايجاد م

اعتماد . گيرد مورد مقايسه قرار مي ،شوند شناختي سبب آن مي فرهنگي، سياسي و جمعيت
سياسي مردم سبب افزايش حساسيت سياسي آنها شده و به تبع ميزان مشاركت و 

حساسيت سياسي بايد به اين نكته در تعريف . دباي مشروعيت سياسي نظام افزايش مي
گذار بودن فرد در فرايند سياسي تأثيرجه داشت كه اين مفهوم تا حد بسيار زيادي با تو

مشروعيت سياسي  ةتواند زمين مشاركت سياسي كه مي بنابراين،. كشور مطابقت دارد
بايد به صورت داوطلبانه، آگاهانه، نهادمند، مستمر و براي  ،بياورد به وجوددولت را 

ي عمومي، اداره امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي اتهگذاري بر انتخاب سياستأثير
در سطوح مختلف حكومتي اعم از محلي يا ملي، با استفاده از روشهاي قانوني صورت 

  .پذيرد
رواني  ةاطلاعاتي و سلط ةسومين ركن قدرت نرم است كه از تركيب سلط ،اقتدار

عامل مقتدر  نامحسوسِصورت حضور  شود؛ اقتدار به ساز ناشي مي بر بازيگران ناامني
  .شود ساز ظاهر مي در نزد بازيگران ناامني

ابيت به معناي جذّ. ابيت كارگزار قدرت نرم استجذّ ،چهارمين ركن قدرت نرم
  .استاحترام و منزلت كارگزار و امنيت نزد مخاطب 

 ،المللي دولتها و نهادهاي مرتبط با آن، مردم و نهادهاي مدني ملي و بين ،بنابراين
» مدني ةجامع«، »حكومت« ،در امنيت نرم. باشند امنيت نرم مي ةترين بازيگران عرص ياصل
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مدني  ةجامع ،در اين چارچوب .)1385خاني،  عبداالله(سه بازيگر اصلي هستند» شهروند«و 
ها   مدني خواسته ةجامع ،بر اين اساس. كند نقشي واسط ميان حكومت و شهروند را ايفا مي

و پيگير مطالبات  كند آن را به حكومت منتقل مي ،ن را اخذ كردههاي شهروندا و تقاضا
اجتماعي  ةين منابع سرمايتر مهمها به عنوان يكي از  رسانه ،در اين ميان. آنان خواهد بود

از سوي  .دندر افزايش قدرت نرم يك كشور داشته باشرا د نقش بسيار مهمي نتوان مي
با اين تأكيد كه مردم نيز از  ؛و امنيت است حكومت نيز مسئول اصلي برقراري نظم ،ديگر

هم آن را مورد نقد و توانند هم از دولت حمايت كنند  مي ،قدرت سياسي برخوردار بوده
  .كنندي خود را مطرح تهاد و درخواسهنقرار د

شده از سوي حكومت به مردم از  ديگر ميان بازيگران، انتقال وظايف تعيين ةرابط
 ،مدني به عنوان دو بازيگر اصلي ةشهروند و جامع ،ر امنيت نرمد. مدني است ةطريق جامع

ميان موضوعات مرجع،  ةباتوجه به نوع رابط. باشند خود مفاهيمي با بار معنايي گسترده مي
گونه  داراي نقش اساسي است و هر ،عنوان مرجع پيونددهنده انسجام سياسي ـ اجتماعي به

عنوان موضوع مرجع  اسي ميان حاكميت بهاختلال در اين موضوع مرجع باعث گسست اس
 ،موضوعات مرجع ،بنابراين .شدپايه خواهد  ةدولت پايه با موضوعات مرجع جامع

مبناي قدرت نرم در  ،نهايي وضعيت كشور در چارچوب امنيت نرم بوده ةكنند تعيين
ضمن آنكه . استبخشي و حفاظت و همچنين جنگ نرم در حمله و ايجاد خطر  مصونيت
 تهديدهايواقع مجموعه  جنگ نرم در. هاي امنيتي نيز داراي همبستگي با آن استرخداد

دهد كه آماج اصلي آن موضوعات مرجع  افزاري را در الگوي امنيت نرم تشكيل مي نرم
مرتبط با آن با  تهديدهايميان جنگ نرم و  ،اساس  اين بر. امنيت نرم است

نرم  تهديدهايه ك  طوري به ؛وجود داردهمبستگي سطح بالا  ةيك رابط ،ها پذيري آسيب
بلكه يكي از آماجهاي آن ايجاد  ،ي موجود نيستبهابرداري از آسي دنبال بهره  صرفاً به
مرتبط با موضوعات مرجع امنيت نرم است  ةپذيري بدون واسط آسيب. پذيري است آسيب

  .شود جاد ميمدي و ضعف ناشي از موضوعات مرجع امنيت نرم اياو بر اثر اختلال، ناكار
سو و  كانون اصلي قدرت نرم، كارامدي حكومت در توليد و مهندسي امنيت از يك

اساس، ميان قدرت نرم، جنگ نرم،  بر اين . ديگر است مديريت ناامني از سوي 
هاي  پديده. اي متقابل وجود دارد افزاري ناامني، رابطه هاي نرم ها و پديده پذيري آسيب

ها، علامت ناتواني اوليه قدرت نرم در  پذيري ن تهديدها و آسيبافزاريِ سر باز كرد نرم
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اما از سوي ديگر، ميان قدرت نرم و جنگ نرم نيز . جلوگيري از ظهور و بروز آن است
تواند حكايت از افول  اي كه تصعيد جنگ نرم مي گونه رابطة همبستگي وجود دارد؛ به

  .اشي از تصعيد قدرت نرم خودي باشدتواند ن قدرت نرم باشد يا افول جنگ نرم دشمن مي
  

 جايگاه مفهوم براندازي در جنگ نرم

براندازي عبارت است . يكي از مفاهيم اساسي در رابطه با جنگ نرم، مفهوم براندازي است
اصلي  تغيير نظام سياسي حاكم بر يك كشور و ايجاد تغيير و تحول اساسي در باورهاي از

ترور، تحميل  آميز از قبيل كودتا و ل رفتار خشونتيك نظام، كه گاهي از طريق اعما
گيرد و گاهي  جنگ و نظاير آن با حذف حاكمان از صحنة سياسي يك كشور صورت مي

شده و  اي حساب برنامه آميز و با اجراي نيز تغيير نظام سياسي يك كشور از طريق مسالمت
يجة هر دو اقدام به تغيير نت. اجراست دراز مدت براي نفوذ در اركان سياسي يك نظام قابل

  )45، ص 1381اداره سياسي سپاه، (.شود نظام سياسي و در نهايت، براندازي منجر مي
گونه كه گفته شد، تعدادي از آنها به تغيير نظام  همان. هاي متنوعي دارد براندازي شيوه

ت نرم هاي مدون بر پاية اقداما آميز و اجراي برنامه طريق مسالمت سياسي يك كشور از
نرم،  توان به كودتاهاي سفيد و خزنده، براندازي ها مي از جملة اين شيوه. دارد دلالت

از بارزترين روشهاي  يكي. اشاره كرد... انقلابهاي مخملي، براندازي پارلمانتاريستي و 
براندازي نرم . براندازي نرم است براندازي كه به طور مستقيم با امنيت نرم در تقابل است،

اغوا، غافلگيري، كنترل اراده، تحريف و سازماندهي عمومي مردم در : است از عبارت
در فرايند ) ارتباطات و تبليغات(راستاي تغيير ساختار و رفتار حاكميت مبتني بر قدرت نرم 

اين نوع از براندازي چندي است به وسيلة كشورهاي . آميز غير خشونت تدريجي نمادين و
الگوهايي  براندازي نرم با استفاده از. گيرد استفاده قرار مي غربي به خصوص آمريكا مورد

با تكيه بر  بر اساس تفكّر جهش به سوي دموكراسي و(وقوع انقلابهاي مخملين : چون
. پذيرد صورت مي... و سازي جنبشهاي اجتماعي ، ايجاد تغييرات سياسي، فعال)گرايي  نخبه

هاي  ه از روشهاي مختلف اعتراضي، مانند بيانيهدر براندازي نرم، افراد و گروهها با استفاد
، ...ايجاد فشار بر دولت، راهپيمايي مردمي و جمعي نمادين، رسمي، اقدامات دسته

   )5-10، ص 1386پور،  حمزه(.آيند صدد سرنگوني آن بر مي حكومت را تحت فشار گذاشته، در
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 ،مورد استفاده قرار گيردتواند  ان براندازي نرم ميطراّحين روشي كه به اعتقاد تر مهم
روشي عمومي براي هدايت  ،آميز مسالمت ةروش مبارز. آميز است مسالمت ةروش مبارز

به اعتقاد . اعتراض، مقاومت و مداخله در امور سياسي، به دور از خشونت فيزيكي است
دست ه آميز ب اين روش در بعضي شرايط نتايجي كه با مبارزات مسالمت ،جين شارپ

روش مبارزاتي  ،به اعتقاد وي. گرا قابل دستيابي نيست هاي خشونت ا شيوهآيد، ب مي
هاي شخصيتي و ظاهري نياز ندارد و يك روش  آميز، به رهبر فرهمند با جاذبه مسالمت

  )36، ص1386، و هلوي شارپ(.تقابل فرهنگي بدون نياز به باورها و اعتقادات مذهبي است
  :شود ريزي مي هاين شيوه بر اساس سه خط مشي كلي پاي

دهند  معمول انجام ميبه طور يي را كه تهاكنندگان انجام فعالي شركت ؛ممانعت .1
ن شده و بايد رود انجام دهند يا توسط قانون يا عرف جامعه معي يا انتظار مي

  .كنند انجام شود، رد مي
به دهند كه  يي را انجام ميتهاكنندگان فعالي شركت ؛ي هدفمندتهاانجام فعالي .2

رود انجام دهند يا از نظر قانون و  دادند يا انتظار نمي معمول انجام نميطور 
  .عرف جامعه انجامشان ممنوع است

 .ب از هر دو نوع راهكارهامركّ ؛تركيبي .3

بندي  اصلي گروه ةاين شيوه خود شامل بسياري از روشهاي خاص است كه به سه دست
  :اند شده

 ها، نامه ها و شب ها، پخش اعلاميه اييمانند راهپيم ،مبارزات و اعتراضات نمادين -
  ؛رنگ شكل و هم پوشيدن لباسهاي هم

ها وابسته به  مانند تحريم انتخابات و عدم حضور در گردهمايي ،عدم همكاري -
  ؛حكومت

سياسي در اشكال تحريم انتخابات  ةهمانند مبارز ،دور از خشونت ةمداخل -
نبرداري بدون نظارت فريبكارانه، عدم پذيرش مشروعيت حاكميت، عدم فرما

 .مستقيم و نافرماني مدني

هاي تبليغاتي با تمركز  زني با حاكميت براي انجام اصلاحات، اعتراض، شيوه چانه
هاي مشروعيت حكومتي،  زندگي در كشور با كشورهاي غربي، تضعيف پايه ةشيو
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ي، فروپاشي اركان حكومت با تمركز بر نافرماني مدني، اعتراض، عدم همكاري اجتماع
نخبگان از معاشرت با مقامات حكومتي، عدم همكاري اقتصادي با دولت از خودداري 

طريق خودداري از پرداخت ماليات، تحريم كالاها و خدماتي كه براي دولت 
درآمدزاست، خارج كردن وجوه نقدي از بانكها، عدم همكاري سياسي از طريق صدور 

برد، مداخله در امور حكومت  سؤال ميهايي كه مشروعيت قانوني دولت را زير  بيانيه
 )همان(.وعزاداري سياسي، از ديگر روشها براي براندازي در جنگ نرم است

  
  بسترهاي اجتماعي و فرهنگي در جنگ نرم

اجتماعي و فرهنگي به  ةيي با صبغتهاتمام تمركز جنگ نرم بر فعالي ،طور كه اشاره شد همان
جنگ كه شكل از در اين . بدون خونريزي است هدف ةو مغزهاي جامع بهامنظور تسيخر قل

تر  اش كمتر است، پذيرش متخاصم نيز راحت فيزيكي  تر و تخريب هايش سريع پيروزي
اما آثار و عواقب و معضلات اجتماعي ـ سياسي و حتي اقتصادي آن، . پذيرد صورت مي

از . اهد بودتر از جنگهاي صرفاً نظامي خو در بلندمدت براي كشورِ مغلوب بسيار سنگين
ترين هدف در جنگ نرم محسوب  ميان بردن بصيرت و آگاهي افراد يك جامعه، مهم

 :كوشند از طريق روشهاي ذيل به آن دست يابند شود كه بانيان اين جنگ مي مي

  
  آميز هنجارهاي اجتماعي ل مهندسي اختلا. 1

نه ويژگي  ؛است ويژگي نظام اجتماعي ،هنجار، مانند هر مفهوم ديگري در علوم اجتماعي
ي مشترك و كنشهاي تهارفتار اجتماعي در فعالي ةهنجار يك نوع شيو. كنشگر درون آن

قاعده و : هنجار اجتماعي چند مشخصه دارد. متقابل و همچنين زندگي فردي است
استاندارد رفتار اجتماعي، تنظيم روابط اجتماعي، فعاليت مشترك و كنش اجتماعي، 

  )182 ، ص1387پور،  رفيع(.ازات در صورت رعايت نكردنرعايت كردن اكثريت و مج
 بر ،دوركهايمهستند كه به قول  تصورقابل  العاده و غير هنجارها داراي نيرويي فوق

انسانها اگر بتوانند در مقابل هر نيرويي  .)2، ص 1387گيدنز، (دنشو او تحميل مي ةفرد و اراد
تنظيم روابط اجتماعي . هنجاري كم است مقاومت كننند، مقاومتشان در مقابل اين نيروي

 ةهنجارها فقط قاعد. ين كاركرد هنجارهاي اجتماعي استتر مهم ،و ايجاد نظم اجتماعي
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كند،  كس او را كنترل نمي آنجا هم كه فرد تنهاست و هيچ ؛رفتار اجتماعي نيستند
زندگي هنجارها براي  ،بنابراين. رفتارش بر اساس هنجارهاي آموخته شده خواهد بود
وسيع روابط اجتماعي، هنجارها  ةجمعي و نظم اجتماعي الزامي هستند و اگر در شبك
روابط  ،در آن صورت. شود فلج مي رعايت نشوند، زندگي اجتماعي مختل و جامعه عملاً

جا  كند و هر بهتر نياز انسان است، به طور معكوس عمل مي تأميناجتماعي كه هدفش 
شود، بايد انتظار داشته باشد كه اين روابط مانع  اجتماعي ميروابط  ةكه انسال وارد شبك

  .ونددستيابي او به هدفش ش
اينكه هنجارها . البته بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه هنجارها هميشه مفيد نيستند

بستگي به اين دارد كه آيا آنها روابط اجتماعي را در مسير ارضاي  ،مفيد هستند يا مضر
نيازهاي  ينهايت به ارضادر كنند تا انسانها  به طور صحيح تنظيم مينيازهاي فطري 

توانند در جهت تعالي  هنجارها هم مي ،بنابراينخودشكوفايي و متعالي برسند يا نه؟ 
كاركرد انسانها مفيد و  ،دنگر هنجارها مفيد باشا .انسانها باشند و هم در جهت انحطاط

  .ا نيز مضر خواهد بودكاركرد انسانه ،دناگر هنجارها مضر باش
اهميت و كاركرد بسيار چشمگير هنجارهاي اجتماعي در جامعه سبب شده است كه 

ان جنگ نرم ايجاد اختلال در آن را به عنوان يكي از اهداف بسيار مهم خود قرار طراّح
ه ابتدا بايد شناختي از انواع هنجارها ب مسئله،و پي بردن به اين  البته براي شناختن. دهند

: شوند، عبارتند از ضوابطي كه براي تشخيص انواع هنجارها به كار برده مي. ست آوريمد
، )دروني، بيروني( ، ميزان دروني شدن هنجار)كم يا زياد( ميزان آگاهي مردم از هنجارها
، ميزان )كم يا زياد( كننده ، تعداد افراد پيروي)كم يا زياد( مدت زمان پايداري هنجار

رسمي يا ( رسمي بودن و ميزان رسمي يا غير) كم يا زياد( رالزامي بودن هنجا
 )208، ص 1387پور،  رفيع(.)غيررسمي

عادت، آداب و رسوم و قوانين و : توان سه نوع هنجار؛ يعني بر اساس ميزان آگاهي، مي
هاي  مندي در مورد عادت بايد گفت كه بسياري از قاعده. مقرارت را شناسايي كرد

گونه  انسانها در هنگام پيروي از اين. آيند قط در پي تكرار به وجود ميرفتارهاي اجتماعي ف
هنجارها، عموماً آگاهي و وقوف ندارند و اگر از آنها پرسيده شود كه چرا آن كار را انجام 

  .دهند گويند چون همه اين كار را انجام مي دهند، يا جوابي ندارند كه بدهند يا مي مي
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 اما معمولاً ،اند  چه مردم بيشتري به آنها عمل كرده گرآداب و رسوم نيز ادر خصوص 
اما قوانين و مقررات به . براي اين رفتار خود دارند ،نه منطقيو كننده  جواب توجيه

  .دنشو ها و اهداف و منافع مردم تدوين مي خواسته تأمينصورت منطقي و هدفمند براي 
ة داب و رسوم و قوانين جامعافراد به آ شود با كاهش اعتماد در جنگ نرم تلاش مي

اي شكل داده  گونه و گله نوعي رفتار ناآگاهانه، عادت ،خود و شكل دادن جهل عمومي
بدون دليل منطقي و آگاهي  ت سردمداران غربي،اافراد تحت القائ، در چنين حالتي. شود

به به صورت كوركورانه  )يك هنجار ةبه علت پيروي اكثر افراد يا تكرار بيش از انداز(
 ،در چنين حالتي است كه افراد. نندك غرب عادت مي ةهنجارهاي مورد علاقه و تبليغ شد

هنجارها نيز  ،اين بر علاوه. شوند مستعد سوء استفاده و سوق داده شدن به هر مسيري مي
اما زماني جنگ نرم وارد . يابند به سرعت تغيير مي ،پايداراي خود را از دست داده

ان آن با استفاده از ابزارهاي مختلف جنگ طراّحشود كه  ود ميخ ةترين مرحل خطرناك
پردازند و اين فشار را با پيوندهاي احساسي عميق  به توليد موج فشار هنجاري مي ،نرم

دروني  )1378كوزر و روزنبرگ، (.نندك از آن براي اهداف مضر خود استفاده مي ،هكردهمراه 
ه در جنگ نرم مورد استفاده قرار ديگر راهكاري است ك ،ن هنجارهاي غربيكرد
توان گفت هنجارهايي هستند كه ما آنها را  در رابطه با هنجارهاي دروني مي. گيرد مي

دهد و ما خود به خود، بدون  آن قاعده، دستوري نمي ةايم و كسي به ما دربار دروني كرده
يل خود آنها را دانيم و با م ف به پيروي مياحساس اجبار بيروني، از درون، خود را موظّ

ست كه با اينكه بيشتر اين هنجارهاي ا بسيار مهم اين ةنكت .)1387پور،  رفيع(نيمك رعايت مي
وجود  هاي رسمي و مشخص نيز براي آنتهااند و مجازا جا نوشته نشده دروني در هيچ

 ها غيري آنتهاچه مجازا زيرا اگر ؛دانند ندارد، افراد خود را بسيار ملزم به پيروي از آنها مي
 ،بنابراين. ي رسمي سنگين استتهاتر از حتي مجازا قوي عموماً هانآير أثاما ت ،رسمي است

آيند و داراي  مي به وجودهمشكلي و فشار هنجاري  سازوكارهنجارهاي دروني بر اساس 
ان طراّح. كندتواند جامعه را بسازد يا نابود  اين نيرو مي. نيروي پتانسيل بسيار قوي هستند

گذاري بر روي هنجارهاي دروني و دروني تأثيركوشند از طريق هدايت و  رم ميجنگ ن
كوشند به  همچنين مي. كنترل جامعه را در دست گيرند ،ن هنجارهاي مورد نظر خودكرد

شان به طور خودجوش از بين خود مردم  نند كه هنجارهاي جامعهكهدف القا  ةمردم جامع
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فوق براي اعضاي جامعه به صورت نوشته، در نخاسته، بلكه از جانب يك قدرت ما بر
جامعه در تعيين آن هنجارها  يشوند، بدون اينكه اعضا ها تعيين مي نامه ينيقالب قوانين و آ

آيد كه  مي به وجوداين احساس در مردم  ،در چنين حالتي. مشاركت جمعي داشته باشند
دستيابي آنها به نيازهاي مهمشان  از بالا، به آنها تحميل شده و مانع و اين هنجارها از بيرون

جامعه  ،با عدم رعايت هنجارها، نظم اجتماعي به هم خورده ،در چنين حالتي. شود مي
آنومي به معناي شرايط . شود دچار آشفتگي و انحرافات اجتماعي يا آنومي مي

ا ر مسئلهاين  ةنمون. قانوني اخلاقي، تعليق قواعد و گاهي بي يعني خلأ؛ هنجاري است بي
  .توان در القائات كشورهاي غربي در مورد هنجارهاي اسلامي به وفور ديد مي

راهكار ديگري است كه در جنگ نرم مورد استفاده قرار  ،تقويت هنجارهاي ناپايدار
كه عمر آنها از  ييتر دارند، تا جا از نظر زماني، برخي از هنجارها عمري طولاني. گيرد مي

 »دم«. ل بيشتر است و برخي ديگر بسيار كوتاه و زودگذرندعمر انسانها يا حتي چندين نس
  . )1385وبر، (از نوع هنجارهاي پايدارترست »تسنّ«از نوع هنجارهاي زودگذر و 

ت تبديل و به تدريج بماند، به سنّ )چند نسل( گر يك هنجار براي مدت طولانيا
 نجارهاي مفيد و ثانياًبه ه براي يك نظام اجتماعي سالم، اولاً. شود ي از فرهنگ مييجز

) ي كه نسبت آنها بسيار بيشتر از هنجارهاي زودگذر باشنددر حد( به هنجارهاي پايدار
اگر . بايد توجه داشته باشيم كه هر دو شرط هم براي سلامت جامعه لازمند. نياز داريم

د كوتاه و عمر هنجارهاي مضر طولاني باشد، نظام اجتماعي به فسا ،عمر هنجارهاي مفيد
مدت عادت كنند،  مردم به مد و هنجارهاي كوتاه ،اگر در يك جامعه. كشيده خواهد شد

دشوار  ،اي در چنين جامعه. شود تدريج از پايداري هنجارهاي بلندمدت كاسته مي به
مردم به چيزهاي زودگذر . خواهد بود كه بتوان مردم را به هنجارهاي پايدار عادت داد

ديگر با  ةكنند مرتب در پي عوامل تكميلبه طور دوند،  ب ميبندند، به دنبال سرا دل مي
عادت به . از ثبات اجتماعي كاسته خواهد شد ،هم در مسابقه خواهند بود و در نتيجه

مدت در كنار ميزان آگاهي كم مردم و پيروي كوركورانه آنها از  هنجارهاي كوتاه
حتي ثبات رفتاري فرد را كاهش اي است كه به را م پيوستهه اصلي و به ةدو نكت ،هنجارها
سازي و توليد  توانند با عقيده ان جنگ نرم به راحتي ميطراّح ،همين اساس بر .د دادنخواه

اگر هنجارهاي مضر در  ،اين بر  علاوه. گذارندب تأثيرفشارهاي هنجاري بر روي رفتار آنها 
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يير خواهد كرد و جامعه رواج يابد و براي مدت طولاني پايدار بماند، فرهنگ جامعه تغ
  .به جامعه سخت صدمه خواهد زد

ورود هنجارهاي  ةكه ثبات هنجارها و عدم اجاز كردتوجه  مسئلهالبته بايد به اين 
تغيير آگاهانه و . افتادگي و ارتجاع جامعه را در پي دارد جديد يا تغيير هنجارها نيز عقب

  .پويايي جامعه را در پي دارد ،علمي هنجارها
هدف و رواج  ةتي جامعير سؤال بردن مشروعيت هنجارهاي سنّتلاش براي ز

با از ميان . ان جنگ نرم در اين زمينه استطراّحديگر راهكار  ،ارزشهاي غربي و مضر
نوعي  ،تي و جايگزين شدن ارزشهاي مضر غربيرفتن مشروعيت سيستم هنجارهاي سنّ

سيستم هنجاري غربي كه  ،در چنين حالتي. آيد مي به وجودآشفتگي براي افراد جامعه 
رفتار  ،آمده است به وجودانه و با استفاده از ابزارهاي جنگ نرم تفكّربدون رهبري م

  .دهد هدف شكل مي ةعقلاني را براي افراد جامع گونه، ناآگاهانه و غير عادت
. است 1»اختلال هنجاري«تهديد امنيتي در موضوع هنجارها در جنگ نرم  ينتر مهماما 

ناپايداري يا «، »تضاد هنجاري«، »قطبي شدن هنجاري« ىرا در قالب پنج نوعاين اختلال 
» هنجاري يا فقدان قواعد هنجاري بي«و » ضعف هنجاري«، »تناقض منطقي هنجاري

  )1375چلبي، (.توان توضيح داد مي
ن و اي معي معناي آن است كه نيمي از جمعيت جامعه قطبي شدن هنجاري به

ديگر كمتر از  نظر هستند و نيمِ ط تحت فشار هنجار موردد متوسح از بخصوص، بيش
در وضعيت . برابر وضعيت نرمال هنجاري قرار دارد قطبي شدن هنجاري در. حد متوسط

در چنين . كنند نظر را احساس مي نرمال، بيشتر جمعيت جامعه، متوسط فشار هنجار مورد
ي از جمعيت، امري داخلي ميزان تعهد و علاقه نسبت به هنجار در بخش اعظم ،وضعيتي
  .شود شده محسوب مي يا دروني

تواند  قطبي شدن هنجاري مي. تضاد هنجاري دومين نوع از اختلالات هنجاري است
در وضعيت تضاد هنجاري، دو هنجار يا دو مجموعه هنجار . ساز تضاد هنجاري باشد زمينه

شوند و هر  تقسيم مي صورت ديجيتالي به دو گروه اعضاي جامعه به .متضاد وجود دارند
بيان هندسة تحليلي، اين دو فضا يا  به. كنند گروه در دو فضاي هنجاري متفاوت سير مي

___________________________________________________ 
1. Normative Disorder 
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وجود  نيروي هنجاري كه در اين دو صفحه متعامد به. عمود بر يكديگرند ،دو صفحه
اينكه بردار نيروها معكوس يكديگرند، همديگر را كمابيش خنثي   دليل  آيد، به مي
ترين اختلالات هنجاري است كه منجربه كاهش  تضاد هنجاري يكي از مهلك. ندكن مي

تضاد  ،واقع در. شود نهايت، كاهش انسجام اجتماعي مي تراكم روابط بين گروهي و در
علاوه،  به .كند اي مي شده و جزيره  قطعه جامعه را تبديل به يك جامعة قطعه ،هنجاري
علت،   همين  به .پذيرد مي تأثيرخود از آن دهد و  گرايي را در جامعه ترويج مي خاص

 ها گسترده خواهد شد و نتيجة چنين وضعيتي از ها محدود و دايرة دشمني دايرة دوستي
لحاظ سياسي ايجاد بستري مناسب براي ظهور و رشد جريانها و گروههاي سياسي 

 .ضدنظام خواهد بود

معناي تناقض منطقي  كه بهسومين نوع از اختلالات هنجاري است  ،ناپايداري هنجاري
طريق  اين اختلال هنجاري عموماً از. ميان دو يا چند هنجار در يك نظام هنجاري است

سوي نظام سياسي، نيروهاي سياسي و جامعة مدني پديد  اشاعة هنجارهاي ناهماهنگ از
  .آيد مي

به وضعيت نقصان علقة  ،عنوان چهارمين نوع اختلالات هنجاري ضعف هنجاري به
 عبارت  به .شود ماعي و تعهد نسبت به هنجار در ميان بيشتر افراد يك جامعه گفته مياجت

 .نظر براي اكثر جمعيت داراي فشار كم است هنجار مورد ،ديگر 

د انسجام، آگاهي، بصيرت و بينش نتوان مي ،مجموعه عواملي كه توضيح داده شد
پذيرش  ةجارهاي مفيد و آماداي را دچار مرگ هن د و جامعهناجتماعي را زير سؤال ببر

 ةجامعدر يجاد آمادگي ا. كنندفرهنگ نامناسب و مضر  ،هنجارها، ارزشها و در نتيجه
ين تر مهماز  ،آميز هنجاري رهنگ غربي از طريق مهندسي اختلالفهدف براي پذيرش 

  .شود بسترهاي اجتماعي جنگ نرم محسوب مي
 

  تهي كردن فرد از خود واقعي. 2
 به وجود جامعة هدفكوشند نوعي از خودبيگانگي را براي افراد  نرم ميان جنگ طراّح
بيند كه  دهد كه انسان خود را مانند كارگزاري نمي از خودبيگانگي زماني رخ مي. آورند
كند، بلكه جهان، طبيعت، ديگران و حتي خود  درك خودش از جهان عمل مي ةبر پاي
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كوشند اين از  نرم به طرق گوناگون ميان جنگ طراّح. اند برايش بيگانه ،اش واقعي
ايجاد احساس ناتواني در افراد جامعه . شكل دهند جامعة هدفخودبيگانگي را براي افراد 

هاي گوناگون سياسي و  گيري در زمينه به اين صورت كه آنها حق و ابزار تصميم
بينش فرد  معنايي و كاهش توان عمل آگاهانه و با اجتماعي را در دست ندارند، ايجاد بي

يعني زماني كه حداقل  - داند به چه چيز بايد اعتقاد داشته باشد اي كه شخص نمي به گونه
ين راهكارهاي سردمداران تر مهماز  -گيري مشخص نيست  معيارهاي فردي براي تصميم

تواند  فرد نمي ،در چنين حالتي. استاش  واقعي ن فرد از خودكردجنگ نرم براي تهي 
رفتارهاي فردي نسبت به  پذيري بيني پيشكند و با بصيرت و بينش عمل هوشمندانه يا 
زنان  ،ان جنگ نرم بيشتر با اين رويكردطراّح. شود آن بسيار مشكل مي ةپيامدهاي آيند
ان طراّحتوانند در كانون توجه  اقشار جامعه مي ةچه هم اگر. نظر دارند را مد جامعة هدف

كار ه بيشتر ب جامعة هدف،ارها براي بخش خاصي از اما برخي از راهك ،جنگ نرم باشند
اين  جامعة هدفبراي زنان  كوشند ان جنگ نرم ميطراّح ،همين اساس بر. شود برده مي
هاي مختلف از جمله پوشش،  آورند كه قوانين نابرابر جامعه در زمينه به وجودرا  تصور

هاي  اهي به برنامهنگ. سبب ناتواني اجتماعي آنها شده است... كار، تحصيلات و
كوشند زنان را به  دهد كه چگونه با القاي اين مسائل مي هاي غربي نشان مي رسانه

  .پرخاشگري سياسي، خانوادگي و اجتماعي بكشانند
يكي ديگر از روشهاي ايجاد از خودبيگانگي در جنگ نرم، در هم شكستن هنجارهاي 

. باشند ه عنوان قاعدة رفتاري ميبخشند و ب اي است كه سلوك فردي را نظم مي اجتماعي
معنايي شده و كنترل دروني و بيروني خود را از دست  در چنين حالتي، فرد دچار حالت بي

پذيري خارج، بلكه اعتقاد به بخت و اقبال نيز زياد  بيني دهد و نه تنها رفتار فردي از پيش مي
اجتماعي زير سؤال بنابراين، مطلوبيت اخلاقي، هماهنگي هدفها و ساختار . شود مي
ترين كاركردهاي ساختار اجتماعي، فراهم كردن مبنايي براي  ؛ چون يكي از كليرود مي
با جدا شدن اين دو عنصر، زمينة شورش . پذيري رفتار اجتماعي است بيني دهي و پيش نظم

آيد؛ زيرا از يك سو  هاي ساختگي به وجود مي و تمايل مردم به عرفانهاي كاذب و فرقه
اي براي آنها به وسيلة طرّاحان جنگ نرم شكل گرفته و  طلبانه اي ناآگاهانه و فزوننيازه
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در . شود كه منشأ دست نيافتن آنها به نيازهايشان، ساختار اجتماعي است اين گونه القا مي
افراد ديگر . يابد شود و به شورش تمايل مي چنين حالتي، فرد با ساختار اجتماعي بيگانه مي

دهند، تحت القائات بازيگران جنگ نرم، چون  اكثر جامعه را تشكيل مي هم كه معمولاً
شوند، به منابع مرموز ماورايي روي آورده، زمينة  ناتوان از حل مشكلاتشان تصور مي

  )1376مرتن، (شود گرايش آنها به عرفانها، اديان كاذب و بخت و اقبال فراهم مي
اين راهكار را بيشتر براي جوانان ، تبليغي ان جنگ نرم با استفاده از فنون مختلفطراّح

  .برند كار ميه ب جامعة هدف
جامعة ان جنگ نرم تلاش دارند آن را براي طراّحنوعي ديگر از خودبيگانگي كه 

كار ه ب جامعة هدفاين راهكار بيشتر براي روشنفكران . انزواست ،آورند به وجود هدف
 ؛كران از معيارهاي فرهنگ مردم استن روشنفكردجدا  ،هدف در اين راهكار .رود مي
روشنفكر منزوي از . اش بيگانه شود اي كه روشنفكر از خود، فرهنگ و جامعه گونه به

بسيار معتبر است، ارزش پاداشي كم  براي هدفها يا باورهايي كه در جامعه نوعاً ،جامعه
انديشان  تاريكتوان به روشنفكران ديني يا به تعبيري ديگر  براي مثال مي. شود قائل مي

سازي دين و تضعيف فقه به  القائات غرب براي كوچك تأثيركه تحت  كردديني اشاره 
ستيزي و دشمني با دين روي  ستيزي، فقه ل شده و به ايدئولوژيغربي متوس ةسلاح مدرنيت

  .اند آورده
در نهايت بايد به سازوكار ايجاد غربت از خويش اشاره كرد كه تمام اقشار جامعه را 

در چنين حالتي فرد با شرايط آرماني يك جامعة سالم، بيگانه شده و معناي . گيرد نشانه مي
طلبي،  جويي و شورش گرايي، ستيزه گرايي، مصرف مد. دهد دروني خود را از دست مي

گري اخلاقي و سياسي، تمايل به بخت و اقبال و اديان و عرفانهاي ساختگي  لاقيدي و لاابالي
  .از پيامدهاي اصلي اين مسئله استمسئوليتي،  و بي

  
  آفريني منفي و تغيير ارزشهاي مثبت ارزش. 3

ترين عناصر يك نظام اجتماعي هستند كه از طريق كنترل و  ارزشهاي اجتماعي از اساسي
ارزش را يك شكل و  زيمل. توان جامعه را به زوال يا تعالي كشاند هدايت آنها مي
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بيند كه ماهيت عميق آن نه در واحد بودن و  ر دنيا ميبندي جامعه از تصوير يا ظاه طبقه
بندي بر اساس ارزش  يعني در درجه ؛يك شكل بودن آن، بلكه در تفاوت آن

   )1386واندنبرگ، (.است
و درك براي يك فرد  تصوريك : كند گونه تعريف مي نيز ارزش را اين كلوكهون

 تأثيرشها، ابزار و عمل مطلوبيت كه بر روي انتخاب رو ةيا يك گروه است دربار
  (Kluckhon, 1967).عد احساسي، شناختي و انتخاب استگذارد و داراي سه ب مي

بندي و  بندي، طبقه توان گفت ارزش يك نوع درجه كلي در تعريف ارزش مي به طور
وقتي صحبت از  ،بنابراين. هاست از خوب تا بد، يا از مثبت تا منفي امتيازبندي پديده
ن است كه يك پديده در جامعه ايكنيم، بيشتر منظور  اي اجتماعي ميارزش و ارزشه

  .امتياز مثبت به دست آورده است و مردم براي آن ارزش مثبت قائلند
ارزش (كوشند با ايجاد ارزشهاي كاذب براي افراد جامعه  ان جنگ نرم ميطراّح

يه و اركان اصلي ، پا)كاذب ارزشي است كه ريشه در نيازهاي فطري و واقعي انسان ندارد
هاي مضر را به هنجار و  كوشند پديده همچنين مي. نندكهنجارهاي اجتماعي را سست 

. پردازند مي جامعة هدفدر حادترين مرحله نيز به تغيير ارزشهاي . نندكارزش تبديل 
يعني از حالت  ؛بدين صورت كه يك ارزش اجتماعي را از حالت اجتماعي و جمعي

تلاش براي  .نندكبه جاي آن يك ارزش ديگر را به هنجار تبديل  هنجاري بيرون آورند و
تغيير ارزشهاي مثبتي همانند عفاف و عفت اجتماعي، حجاب، وفاداري به كانون خانواده 

  .استين مثال در اين روش جنگ نرم تر مهم ،بندباري اخلاقي و تغيير آنها به بي
  

  ننفوذ در بسترهاي فرهنگي و تخريب چهرة ارزشي آ. 4
به اي  ترين مفاهيم هر جامعه ين و در عين حال پيچيدهتر مهمبدون ترديد فرهنگ يكي از 

افزايش سطح انتظارهاي فرهنگي جامعه، شرايط جهانيِ تبادل يا . استخصوص ايران 
هاي  ايراني و بحرانهاي ناشي از برنامه ةسني و جنسي جامع تهاجم فرهنگي، تغييرات

پذيري اجتماعي ايران را  پديد آمدن روندي نو در فرهنگهاي  زمينه اقتصادي، ةتوسع
هاي جنگ نرم  ين عرصهتر مهمبسترهاي فرهنگي يكي از  ،همين اساس بر. اند شكل داده

  .دنشو محسوب مي
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به عنوان يك  مويلمان. ديدگاههاي بسيار متفاوتي وجود دارد ،در تعريف فرهنگ
هاي  ل زندگي يك قوم، از جمله پايهاشكا تماميفرهنگ : گويد شناس فرهنگي مي انسان

هاي فني موجوديت آن قوم  دهد و اين همچنين شامل تمام زمينه فكري آن را تشكيل مي
د ووجه بخشهاي زندگي كه توسط انسانها ب ةفرهنگ همه چيز و هم ،بنابراين. شود نيز مي

بلكه  خاص، ةگيرد و لذا موضوع مورد بررسي نه فقط يك رشت مي آمده است را در بر
  )297، ص 1387پور،  رفيع(.ي و انساني استتفكرّعلوم  ةهم

شناس فرهنگي، فرهنگ را شامل تمام محتواهاي فكري  نيز به عنوان يك جامعه مارتين
سازد و اين،  داند كه زندگي انساني را از زندگي حيواني متمايز و برجسته مي و ارزشي مي

   )Martin, 2002.(گيرد را نيز در بر مي...  خانواده، اقتصاد، فن، دولت، سيستم دفاعي و
به عنوان متخصص گروههاي اجتماعي، فرهنگ را به عنوان يك مجموعه و  ريجوي

كند؛ اطلاعاتي كه گروه سازماندهي كرده است و در قالب  ذخيره از اطلاعات تعريف مي
گيرد تا به  الگوهاي مشخص از قوانين اعتقادات، ارزشها و سمبلها مورد استفاده قرار مي

. هاست ، فرهنگ يك سيستم از ايدهبنابراين. زندگي گروهي معني و مفهوم ببخشد
   )1378پور،  رفيع.(شود گيرد، اما به آن محدود نمي فرهنگ، هنجارهاي يك گروه را در بر مي

، تهااي از زندگي است كه ارزشها، سنّ ويژه ةشيو قاله،منظور ما از فرهنگ در اين م
شناختي پيچيده و  دهند و نظام بوم ف مادي و سرزميني، آن را شكل ميباورها، اهدا

آيد كه در ارتباطات  ها، كنشها و شرايطي به شمار مي بيني پويايي از مردم، اشيا، جهان
  )214 ص ،1379لال، (.يابد روزمره و اندر كنش اجتماعي دگرگوني مي

اقتصادي، نظامي و سلطه اند كه شرط هر نوع پيشرفت  سردمداران جنگ نرم دريافته
بر كشورهاي ديگر، گسترش فرهنگ خود در كشورهاي ديگر و حتي تخريب فرهنگ 

 ،كه در قرن بيست و يكم هانتينگتون ةآنها با ملاك قرار دادن اين گفت. موجود است
 ؛جنگ بين فرهنگها روي خواهد داد و فرهنگ متخاصم، فرهنگ اسلامي خواهد بود

در جوامع اسلامي عناصر مضر و مبتذل را به هنجار و  ،بله با اسلامنند براي مقاك تلاش مي
كوشند فرهنگ  ان جنگ نرم ميطراّحيعني  ؛نندكارزش و در نهايت به فرهنگ تبديل 

را تغيير داده و هنجارها و ارزشهاي مبتذل و مضر را جايگزين ارزشهاي  جامعة هدف
با شكل  ،تابع ارزشهاي آن است از آنجا كه نيازهاي اجتماعي يك جامعه. نندكمثبت 
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نيازهاي اجتماعي نيز به ابتذال  ،گرفتن ارزشهاي مضر و مبتذل براي اعضاي يك جامعه
  .شود كشيده مي

 جامعة هدفكوشند تنها ظاهري از فرهنگ خود را به  همچنين بانيان جنگ نرم مي
انه شده و به اطاعت كوركور ةزيرا با شناخت كم عمق است كه افراد آماد ؛انتقال دهند

بايد به اين نكته مهم  ،بنابراين. شوند كنندگان معتاد ارزشهاي مبتذل تبديل مي مصرف
عمق محتواي فرهنگ غربي  ،غير غربي و مسلمان ةتوجه داشت كه اگر مردم يك جامع

توانند در مورد كاركرد بخشهاي مختلف آن و ضررها و زيانهاي آن  مي ،را بشناسند
حفظ كنند و آنچه مضر است را تغيير دهند و را كردي و مفيد است انديشيده، آنچه كار

و  تفكّرافراد به مرحله  ،در اين صورت. خود براي آن، فرهنگ مناسب خودي بيافرينند
  .كنند هويت فرهنگي خود را حفظ مي و توليد فكر خواهند رسيد

شهاي گسترش ارز ،فرهنگي جنگ نرم ةين هدف در عرصتر مهمطور كه گفتيم  همان
البته عدم آگاهي، عملي و علمي فكر نكردن و . است جامعة هدفمبتذل و منحرف به 

ان جنگ نرم را در اين عرصه طراّحتواند موفقيت  اي است كه مي سه زمينه ،اقيتعدم خلّ
هاي تلويزيوني كه تنها به  سيستم آموزشي ناآگاه و انواع برنامه ،اين بر  علاوه. ممكن سازد

توانند  مي ،پردازند فكري فرهنگ غربي و رواج فرهنگ مصرفي مي انتقال محتواي
 تفكّرافراد جامعه از  ،در چنين حالتي. كندموفقيت بانيان جنگ نرم را در جامعه تسهيل 

كنندگان منفعل فكري و ارزشي محصولات غربي تبديل  خارج و تنها به مصرف ،فعالانه
همچنين در چنين . شوند اجتماعي ميپذيري  گونه ناهنجاري و آسيب شده و مستعد هر

توانند خود را با محيط سازگار و با تغييرات و  افراد به سختي و زحمت مي ،جوامعي
فرهنگي،  تأخرهايداراي  ،هاي تازه و سريع همراه كنند و لذا از اين حيث دگرگوني

هنجاري و ناهنجاري، كشاكشهاي مختلف اجتماعي، از خودبيگانگي و در سطحي  بي
ها  سازماني ها و بي نظمي اين بي. گسيختگي اجتماعي هستند سازماني و از هم تر، بي عوسي

ها و  پذيري منجر به عدم تعادل و ثبات اجتماعي در مقاطع مختلف زماني و افزايش آسيب
كه امنيت  ،اجتماعي -شود كه نه تنها امنيت ملي تحميل بحرانهاي مختلف اجتماعي مي

شكل گرفتن . كند ي مواجه ميي جدياهن جوامع را با تهديدشناختي اي وجودي و هستي
مصرفي، اسراف، التهاب، تخريب و عصاينگري، گسترش رفتارهاي هجوآميز،  فرهنگهاي
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ان جنگ نرم در عرصه طراّحين اهداف تر مهماز  ،شهوتراني، عيش و نوش و عريانگري
تغيير و  ،رهنگي جامعهنظام ف ،از اين طريق. شود فرهنگي با رويكرد مذكور محسوب مي

در پي اين تغيير فرهنگي، . شود تخريبي تبديل مي-كاركردي به مصرفي-از توليدي
تغيير فرهنگ  ،در نگاه دولتهاي غربي. كند نيز تغيير مي جامعة هدفشخصيتهاي مردم 

بهترين روش موفقيت در جنگ نرم محسوب  ،تخريبي -يك جامعه به فرهنگ مصرفي
 و شود داراي ديناميزم انتقال است و از نسلي به نسل ديگر منتقل ميزيرا فرهنگ  ؛شود مي

  .شود افتادگي نسلهاي متوالي يك جامعه تضمين مي عقب ،در اين حالت
  

  سوزي اجتماعي سرمايه. 5
به  ،فيزيكي و انساني در جوامع ةاز سرماي تر مهماجتماعي، نقشي بسيار  ةامروزه سرماي

ايفا  تقويت مشروعيت سياسي و افزايش قدرت نرمامور حكومتي،  ةخصوص در زمين
دهند و  ها اثربخشي خود را از دست مي اجتماعي، ساير سرمايه ةدر غياب سرماي. كند مي

ناهموار و  ،اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي ةبدون سرماي
هاي اجتماعي  ايهكوشند سرم ان جنگ نرم ميطراّح ،همين اساس بر. شوند دشوار مي

عد ذهني و در دو ب سرماية اجتماعي متغير. را به طرق مختلف كاهش دهند جامعة هدف
، »اعتماد به دولت«، »اعتماد عمومي« مؤلفّةعد ذهني، چهار در ب. شود عيني تعريف مي

، »رسمي هميارانه مشاركت غير« مؤلفّةعد عيني سه ب و در »انسجام اجتماعي«و  »آگاهي«
در  .گيرند قرار مي »مشاركت غير رسمي مذهبي«و  »اي ركت غير رسمي خيريهمشا«

اي از روابط و پيوندهاي  شبكه سرماية اجتماعي،توان گفت  مي سرماية اجتماعيتعريف 
مبتني بر اعتماد اجتماعي بين فردي و تعاملات افراد با نهادها، سازمانها و گروههاي 

ير رسمي است كه قرين همبستگي و انسجام اجتماعي و همچنين آگاهي و مشاركت غ
انرژي لازم براي تسهيل كنشها در  اجتماعي و برخورداري افراد و گروهها از حمايت و

  )212، ص 1386عبدالهي و موسوي، (.استو جمعي  جهت تحقق اهداف فردي
شاخص آگاهي، شامل مجموعة افكار، عقايد و حساسيت نسبت به زندگي اجتماعي و 

تر مسئوليت مدني است كه باعث  شرط شناختي ضروري و شكل فعال و پيش سياسي بوده
  )1385پور و فيروزآبادي،  ناطق(.شود نگراني نسبت به زندگي سياسي و اجتماعي مي مندي و دل علاقه
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يـد شـده بـه لحـاظ     أياعتماد اجتماعي نيز دلالت بر انتظـارات و تعهـدات اكتسـابي و ت   
يكديگر و نسبت به سازمانها و نهادهاي مربوط به زندگي  كه افراد نسبت بهدارد اجتماعي 
  )99، ص 1383ازكيا و غفاري، (.يافته است متقابل تعميم ةشان دارند و قرين با رابط اجتماعي

  :اعتماد اجتماعي خود به دو مقوله تقسيم شده است
ر در اين دارد كه مردم چقد دلالت بر ؛)اعتماد عمومي( اعتماد مردم به همديگر )الف

يكديگر را صادق  ،شان هاي جمعي روابط روزمره، قراردادها، داد و ستدها و همكاري
ارزشها و هنجارهاي  كه مبتني بر انتظارات متقابل را شمارند و عمل به تعهدات و مي

  .شمارند ، واجب مياستجامعه 
ضايت دلالت بر ميزان مقبوليت، كارايي، ر؛ )اعتماد نهادي( اعتماد مردم به دولت )ب

  .و اعتمادي دارد كه مردم نسبت به دولت، ادارات دولتي و كاركنان آن دارند
توافقي جمعي ميان اعضاي  ؛انسجام اجتماعي است سرماية اجتماعي،بعدي  مؤلفّة

هنجاري يك جامعه و  - يك جامعه كه حاصل پذيرش و دروني كردن نظام ارزشي
ميان افراد آن جامعه  تعامل در وجود تراكمي از و )احساس ما كردن( جمعي تعلّق وجود
و همانندي با يك  تعلّقيعني احساس  ؛انسجام اجتماعي. )110، ص 1380غفاري، ازكيا و (است

در صورتي كه . استهاي سطح كلان بر روي شخصيت افراد متغير تأثير ةكل كه نتيج
  .است افراد احساس همنوايي با كل داشته باشند، انسجام اجتماعي تحقق پذيرفته

: گويد مي پاتنام .رسمي است مشاركت غير مؤلفّة، سرماية اجتماعيآخر  مؤلفّة
عظيمي را درشكل هنجارهاي عمل  سرماية اجتماعياي كه  همكاري داوطلبانه در جامعه

هاي  شبكه. گيرد بهتر صورت مي ،اند هاي مشاركت مدني به ارث برده متقابل و شبكه
ها  چه اين شبكه اند و هر سرماية اجتماعيري ضرو يمشاركت مدني، يكي از اجزا

هاي  شبكه. احتمال همكاري شهروندان در جهت منافع متقابل بيشتر است ،تر باشند متراكم
كنند و جريان اطلاعات را در مورد قابل اعتماد  مشاركت مدني ارتباطات را تسهيل مي

  .بخشند بودن افراد بهبود مي
ماعي و ابعاد عيني و ذهني آن به عمل آمد، در حال با تعريفي كه از سرماية اجت

ادامة مقاله به بررسي راهكارهاي بانيان جنگ نرم براي كاهش سرماية اجتماعي 
  .پردازيم مي
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  خدشه وارد كردن بر اعتماد سياسي) الف
عوامل عام و  ةگيرند عدي و تا حدودي مبهم است كه در براعتماد سياسي مفهومي چند ب

هاي  مشروعيت بخشيدن به نظام اجرايي، سياسي و همچنين تجربه وار از قبيل نظام
 ؛اعتماد سياسي .تعاملي بين اين دو است ةتري با حكومت و خدمات آن و رابط خاص

شود و  يعني اعتماد به حكومت كه در اثر رضايت مردم از خدمات دولتي خاص ايجاد مي
 ،شوند اختي سبب آن ميشن تري كه عوامل فرهنگي، سياسي و جمعيت عام حمايتبا 

  :كردتوجه  ذيلهاي  بايد به نكته ،بر اين اساس. گيرد مورد مقايسه قرار مي
ميزان بالاي اعتماد  ؛به عبارت ديگر .يك ويژگي عام است ،اعتماد مردم به حكومت

سياسي بر  -هاي فرهنگيمتغير. دهد به يك نهاد، اعتماد به نهادهاي ديگر را افزايش مي
ين عاملي كه تر مهم ،در اين تحقيق. كلي دارد تأثيراعتماد مردم به حكومت  نوسان ميزان

دولت در برابر و پاسخگويي پذيري  مسئوليت ةدشوتواند سبب رضايتمندي مردم  مي
شهرونداني كه از خدمات دولتي احساس رضايت . نيازهاي اقتصادي و سياسي مردم است

زان اعتماد بالاتري به نهادهاي حكومتي كنند، در مقايسه با افراد ناراضي از مي مي
اعتماد  ،كه در ارتباط نزديك با آنها هستند اي شهروندان به مقامات دولتي. برخوردارند

ك، فاقد صلاحيت و فريبكار مقامات دولتي دور از دسترس را كم تحرّ و كنند مي
مل اجرايي و اظي سياسي و جنجالهاي عوالفّ ةگويي تا حدودي نتيج اين تناقض. دانند مي

گيري شهروندان از زندگي  هاي گروهي و همچنين به دليل كناره سياسي از طريق رسانه
با دو عامل  ،ايستونبه توصيف  ،اعتماد به حكومت در معني خاص آن. سياسي است

 ةشود به مسائلي نظير نحو مربوط مي ،بخش روند. شود اصلي روند و بازده سنجيده مي
 ،بنابراين. مدي بيشتر دولتابه كار ،شده و بخش بازده ماندهيگيري ساز فرايند تصميم

تأثير ةكنند يك عامل مهم تعيين. عد شخصي و نهادي دارداعتماد به حكومت دو ب 
افزايش اهميت نقش سياسي  ،رضايت از خدمات بر ميزان افزايش اعتماد به حكومت

مدي دولتي اد مردم به كاراين اعتما ةزاييد ،مشاركت فعال سياسي ،بنابراين. مردم است
 ،پذيري و خدمات دولت كوشند با زير سؤال بردن مسئوليت ان جنگ نرم ميطراّح. است

  .نند و مشروعيت دولت را كاهش دهندكبر اعتماد سياسي افراد خدشه وارد 
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  زير سؤال بردن مشروعيت دولتي و ايجاد شكاف ميان ايدئولوژي دولت با هويتهاي اجتماعي) ب
توان بر سه پايه  مفهومي علمي و مطرح در ادبيات سياسي است و آن را مي مشروعيت،

معناي ميزان پذيرش ايدة دولت توسط آحاد مردم و   و به» مقبوليت«پاية اول، : كردمعنا 
است؛ يعني ميزان مستند بودن » سنديت« وم،پاية د. نخبگان جامعه و دولتهاي ديگر است

عملكرد و «. كري و ديني كه از آن الهام گرفته استايده يا ايدئولوژي به آن مكتب ف
معناي ميزان توانمندي ايدئولوژي در  كند و به سومين پاية مشروعيت را تعيين مي» كارايي

هاي ايدة دولت با شرايط و  سازماندهي دولت يا ميزان انطباق مختصات و ويژگي
بانيان . چنين شرايطي استالمللي و امكان عملكرد مثبت با توجه به  مختصات محلي و بين

هدف را دچار  دولت ثبات مشروعيت ،كوشند با استفاده از راهكارهاي ذيل جنگ نرم مي
سوي بحران مشروعيت حركت  ترين وضعيت به ثباتي و در بد سمت بي به ،هكردل تنزّ

  :دهند
  ايجاد شكاف ميان ايدئولوژي دولت و منبع ايدئولوژي؛. 1
 المللي؛ هاي بين دولت هدف با ايدئولوژي وژيايجاد شكاف ميان ايدئول. 2

  ط جامعه؛ي مسلّتهاايجاد شكاف ميان ايدئولوژي دولت و هوي. 3
  .ايجاد شكافهاي دروني ايدئولوژي خودي. 4

اما ايجاد شكاف ميان ايدئولوژي  است،چه تمام راهكارهاي مذكور خطرناك  اگر
توانند  زيرا چنين شكافهايي مي است؛تر  ط جامعه از همه خطرناكي مسلّتهادولت و هوي

ترين  ، خطرناكبنابراين. ندشوبه انقلاب، جنگ داخلي يا فروپاشي اجتماعي  منجر
همراه خواهند داشت،  هاي ناامني را به ترين پديده ترين و بنيادي شكافها، كه بزرگ

 تهديدهاي ،در چنين حالتي. ي اجتماعي استتهاشكاف ميان ايدئولوژي دولت با هوي
نرم متوجه امنيت اجتماعي شده و با ايجاد احساس عدم امنيت شغلي، رواني،  جنگ

اجتماعي و  ةبحرانهاي گسترد ةي قومي زمينتهاسياسي، اقتصادي و قضايي براي هوي
گسست انسجام اجتماعي و گسست سياسي  .آورد را فراهم مي گسست انسجام اجتماعي

  .استبسيار مهم از اين شكاف  ةدو چهر
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 جاد گسست در انسجام اجتماعياي) 1-ب

اى به عنوان روح نزديك بودن يا عدم آن در يك  شناسي اجتماعى از پديده در روان
در . گذارد گويند كه اثر مهمى روى رفتار افراد جامعه به جا مي جامعه يا گروه سخن مي
دى و توان به آسانى اين مسئله را شناسايى و آثار و پيامدهاى وجو گروههاي اجتماعى مي

اى  ويژگي: كردعنوان چنين توان  در تعريف انسجام مي. ملموس آن را ردگيرى كرد
است كه در آن نيروى اعمال شده بر اعضا و جامعه براى ماندن در گروه بيش از كل 

كوشد آنان را به ترك گروه وادار سازد و انسجام ايشان را از ميان  نيروهايى است كه مي
وهها و جوامعى كه در آنها اعضا يكديگر را دوست دارند و گر ؛به سخن ديگر. بردارد
خواهند در حضور يكديگر باقى بمانند و فعاليت كنند، گروهها و جوامع منسجم  مي

اند، جوامع از  چنان كه گروهها يا جوامعى كه اعضاى آن به يكديگر جذب نشده. هستند
  .حد خود قرار دارند ترين اى هستند كه از نظر سطح انسجام در پايين هم پاشيده

انسجام اجتماعي نيز نوعي همبستگي و پيوند شديد عاطفي بين اعضاي جامعه است كه 
 .)2004مگنوس، (كند آنان را به منزلة اندامي هماهنگ براي مقابله با دشمنان و خطرات مهيا مي

كشور و آمادگي براي مقابله با  ةرشد و توسع افزايش عملكرد و كارايي اجتماعي،
رمز بقاي جامعه در  ،بنابراين. ين كاركردهاي انسجام اجتماعي استتر مهماز  ،شمناند

سازي  طلب، برجسته واگرا و جداييهاي   همقابله با گروهها و دست. انسجام آن جامعه است
ين عوامل ايجاد انسجام اجتماعي تر مهماز  ،دشمن مشترك و اهداف و منافع مشترك

افقي مسئولان و مردم نيز شرط بسيار مهمي در تحكيم  ةبطالبته مذهب و وجود را. است
ي قومي و افزايش تهاكوشند با ايجاد گسس بانيان جنگ نرم مي. انسجام اجتماعي است

 به وجودگسست در انسجام اجتماعي آن جامعه را  ةزمين ،ت واگرايانه در جامعهااحساس
  .آورند

 ايجاد گسستهاي سياسي) 2-ب

معناي ضعف در وفاق سياسي   گسلهاي مهم در امنيت نرم و به ي سياسي يكي ازتهاگسس
كوشند به يكي از اشكال ذيل اين گسلها را  بانيان جنگ نرم مي ،همين اساس بر. است

  :شكل دهند
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 گانه با  واقع گسست ميان مثلاً قواي سه در گسست ميان حكومت و حاكميت؛
  .يابد ي ظهور ميصورت ضعف در اركان وفاق سياس  رهبري نظام است كه به

 ترين گسستهاي سياسي است كه بر يكي از مهم گسست ميان مردم و حاكميت؛ 
اثر ضعف در رابطة ميان رهبري كشور و مردم در چارچوب اركان وفاق سياسي 

  .آيد پديد مي
 خصوص قوة به گانه  به شكاف ميان مردم و قواي سه گسست حكومت و مردم؛

  .شود مجريه مربوط مي
 ح با يكديگر، تواند بين نيروهاي مسلّ مي واي حكومتي با يكديگر؛گسست ميان ق

مقننه حاصل آيد كه البته  ةة مجريه با قوة مجريه يا قوح با قونيروهاي مسلّ
بر  ترين گسست، مورد اول و مردم است و موارد ديگر در حكومتهاي مبتني مهم

  .تفكيك قوا همواره امكان ظهور و بروز دارد
  خصوص به به شكاف ميان خواص جامعه  با حكومت و حاكميت؛گسست نخبگان

شود و از  رهبران، ايدئولوگها، گروههاي مرجع با حكومت مربوط مي
  .گسستهاي مهم در امنيت نرم است

سختي را بر وفاق سياسي جامعه وارد  ةربضكدام از اين گسستها  شكل گرفتن هر
 ةتواند زمين سستي است كه ميترين گ خطرناك ،گسست ميان مردم و رهبري. كند مي

گونه كه انقلاب اسلامي ايران به وضوح  همانزيرا  ؛موفقيت جنگ نرم را فراهم كند
ا، حفظ و بسط انسجام هرهبر نقش بسيار مهمي در از ميان راندن تهديد ،نشان داده است

ل ورزي مردم، افزايش سطح تحم اجتماعي، سازماندهي و بسيج مردم، افزايش شجاعت
  .ي مردم داردتهادار كردن مبارزات و مقاوم م در برابر فشارها، معنيمرد

  
  و فراگير كردن آن  ايجاد نارضايتي سياسي) ج

رضايت سياسي در چارچوب كلي رضايت از زندگي قرار  ،پردازان به اعتقاد اكثر نظريه
احساس و نظر كلي افراد يك جامعه نسبت به  ةكنند رضايت از زندگي منعكس. دارد

توان رضايت از زندگي را تا  به طور كلي مي. نندك حيطي است كه در آن زندگي ميم
احساس رضايت از  ،بنابراين. حدود زيادي به رهايي فرد از احساس نياز و ترس دانست
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بسيار مهمي بر  تأثيرزندگي به علت وجود امنيت عيني و ذهني در جامعه منتج شده و 
سياسي به رضايت مردم از عملكرد دولت مربوط  رضايت. فرهنگ مدني يك جامعه دارد

 .شود مي

توان آن را ناشي از  چند رضايت از زندگي يك احساس دروني است، اما مي هر
رضايت از زندگي ابتدا ذيل مفهومي . هاي فردي در جهان بيرون در نظر گرفت تجربه
، اما به تر از كيفيت زندگي و در واكنش به سنجشهاي امنيت اقتصادي طرح شد كلي

ي كيفيت تهااصلي در تمام برداش مسئلة. اي مستقل و مهم تبديل شد زودي به حوزه
هاي  دولت در زمينه ةوسيله ي اتخاذ شده بتهازندگي اين است كه مجموعه سياس

يي تهاگذارد و آنها چگونه چنين سياس مي تهاي را بر مخاطب اين سياستأثيرگوناگون چه 
در بررسي مفهوم كيفيت زندگي و رضايت از  ،ت ديگربه عبار. كنند را تجربه مي

به آثار ذهني آنها در افراد معطوف ، تتحولاو  تهاكيد از آثار عيني سياسأت ،زندگي
بلكه  ،در بررسي مفهوم رضايت از زندگي نه اوضاع و شرايط عيني ،بنابراين. شود مي

يابي مورد توجه قرار ارزيابي افراد از اين شرايط و احساس دروني ناشي از اين ارز
توان  مي) 1963(شارو  كلاسكي مكبر اساس نتايج پژوهشهاي افرادي همچون . گيرد مي

سطوح پايين ة مشاهد بر اين اساس،. نظر گرفت رضايت از زندگي را نوعي نشانه در
وجود عدم احساس امنيت، انزواي  ةتوان نشان حدودي مي رضايت از زندگي را تا

اهميت ديگر مفهوم رضايت از زندگي در . در جامعه دانست... وقدرتي  اجتماعي، بي
اهميت رضايت از زندگي  اينگلهارت. كند نقشي است كه در تداوم نظم اجتماعي ايفا مي

 ،را كه به اعتقاد وي با احساس امنيت ناشي از رهايي از نياز و رهايي از ترس مرتبط است
فرهنگ مدني شامل مجموعه . دده در چارچوب فرهنگ مدني مورد توجه قرار مي
در نظر گرفته شده  رضايت سياسي و شاخصهاي رضايت از زندگي، اعتماد به يكديگر

مردم از دولت و حفظ نظم موجود  ةمستقيم بر وفاداري آگاهانبه طور اين شاخصها . است
  .گذار استتأثيرو مشاركت سياسي 

بسيار مهمي بر رضايت  تأثير... به طوركلي احساس امنيت سياسي، مالي، جسمي و
عدم رهايي فرد از  ،اينگلهارتبر اساس چارچوب مورد نظر . افراد از زندگي دارد
 مسئلهمنجر به كاهش رضايت فرد از زندگي شده و اين  ،)ناامني( احساس نياز و ترس
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رضايت سياسي، ميزان بحث سياسي، اعتماد به يكديگر، (مستقيمي بر فرهنگ مدني  تأثير
 ،اينگلهارتبر اساس پژوهشهاي . دارد )ظم اجتماعي و مشاركت آگاهانهحمايت از ن

. قدرتي دارد همبستگي قابل توجهي با انزواي اجتماعي و احساس بي ،رضايت از زندگي
شود  قدرتي در آنها مي عدم رضايت از زندگي باعث انزواي اجتماعي افراد و احساس بي

ان به صورت عدم حساسيت سياسي و عدم تو سياسي جامعه مي ةآن را در صحن ةكه نتيج
يعني حساسيت  متغير؛اين دو . )1373اينگلهارت، (دكرگذاري سياسي مشاهده تأثيراحساس 

قابل توجهي بر ميزان تمايل افراد به مشاركت  تأثيرگذاري سياسي، تأثيرسياسي و احساس 
تغييرات بنيادين گرايش به  ،هاي وي همچنين بر اساس يافته. گذارند در امور سياسي مي

. دهد بستگي منفي با رضايت از زندگي نشان ميمه ،در جامعه و دگرگوني وضع موجود
اي، رضايت افراد از زندگي بالا باشد و ميزان حساسيت سياسي،  چه در جامعه هر ،بنابراين

، تعهد و تعلّقگذاري سياسي و مشاركت سياسي بيشتر باشد، احساس تأثيراحساس 
كه  در صورتي. استه جامعه بيشتر و تمايل به حفظ وضع موجود بيشتر وفاداري نسبت ب
د و معتقد باشند ننكاي از زندگي رضايت نداشته و در كل احساس امنيت ن مردم در جامعه

كم نسبت به نظام  شود، كم كه در صورت بروز آرا و نظرات خود با آنها برخورد مي
آنها از دولت كاهش يافته و آرا و  ةنها تفاوت شده، وفاداري و حمايت آگا حاكم بي

شورش نشان  و نظرات خود را به صورت انزواي سياسي، اعتراض، اعتصاب، اغتشاش
ثباتي سياسي و بحران امنيتي براي دولت  تواند بي اين شكل از بيان افكار مي. دنده مي

  .بيافريند
زاماً و تماماً ناشي از اول اينكه، ال: ل استبه طور كلي نارضايتي از چند جنبه قابل تأم

معناي واقعي و عيني نيست، بلكه ممكن است بخشي از  مدي حكومت بهاناكار
دوم آنكه، ميان نارضايتي و  .ها ناشي از سوءتفاهم و اطلاعات غلط باشد نارضايتي

مدي حكومت در مقايسه با قدرتهاي اانتظارات فزاينده رابطه وجود دارد؛ يعني گاهي كار
در حد قابل قبول كمترين ميزان قرار دارد؛ اما ) و منابع درآمدي تهاظرفي جهت از(مشابه 

ي مالي گسترده است؛ تهاحد و مثلاً به اندازة كشوري قوي با ظرفي از انتظارات مردم بيش
در اينجا حكومت . حكومت است يلةوسبه سوم، نارضايتي ناشي از انتظارات ايجادشده 
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به انتظارات مردم  ؛واقع انتظاراتي را ايجاد كرده و درچنين  ،ي خودتهاظرفي ةبدون محاسب
ترين  ي موجود در بهترين و مطلوبتهاكه نه ساختارها و نه ظرفي  حالي دامن زده است؛ در

وضعيت، توانايي پاسخگويي به انتظارات ايجادشده را ندارند؛ چهارم، نارضايتي ناشي از 
هاي  وري با سطح امكانات و توانمندينيافتة عمومي مردم مانند هر كش انتظارات تحقق

نظر است؛ يعني واقعي، عيني، صحيح و بدون اطلاعات غلط و نيز منطبق بر  كشور مورد
علت فقدان  است؛ يعني به 1هاست و پنجم، نارضايتي ناشي از نااميدي و توانمندي تهاظرفي

  )1379فايرابند، (.گيرد اميد به آينده، نارضايتي از همين حالا شكل مي
كه نارضايتي از اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور، از ميزان  از آنجا

بر  ،دهد ل در برابر فشارها و تهديدها را تقليل ميتحم ةآستان ،كاهد دلبستگي ملي مي
 ،افزايد جويانه مي آمادگي شهروندان براي دست يازيدن به كنشهاي مخالفت

را بروز تعارض و كشمكش  ةزمين و دهد پذيري اجتماعي و رواني را افزايش مي آسيب
مسئول  مدي و غيراكوشند با القاي ناكار ان جنگ نرم ميطراّح ،سازد در جامعه فراهم مي
  .رضايت سياسي مردم را كاهش دهند ،بودن مقامات دولتي

  
  ايجاد بيگانگي سياسي و كاهش حساسيت سياسي) د

ار بودن فرد در فرايند سياسي گذتأثيرمفهوم حساسيت سياسي تا حد بسيار زيادي با 
شود بيگانگي  كاهش حساسيت سياسي ميمهمترين عاملي كه سبب . كشور مطابقت دارد

شود كه فرد خود را به عنوان بخشي از  بيگانگي سياسي به حالتي اطلاق مي. سياسي است
دهد كه  آورد و اين احساس به او دست مي اجتماعي جامعه به شمار نمي -نظام سياسي

بندي  تقسيم ةاجتماعي نيز بر پاي -بيگانگي سياسي. شود او موجب تغييري نمي رأي
هنجاري و احساس  معني بودن، بي قدرتي، بي تواند به اشكال گوناگون احساس بي مي

قدرتي سياسي، فرد معتقد است نتايج انتخابات  در احساس بي. ر بروز كندبيزاري و تنفّ
. كند شود و كنش او تغييري ايجاد نمي ترل ميتوسط نخبگان قدرتمند و با نفوذ كن

كند  ها تفاوتي حس نميامزددهد كه فرد بين ن معنايي سياسي هنگامي رخ مي احساس بي
___________________________________________________ 

1. Unexpectation  
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. ناپذير بداند يا اينكه به دليل عدم اطلاعات لازم، اتخاذ تصميم عاقلانه را امكان
سيدن به اهداف آيد كه فرد براي ر اجتماعي هنگامي به وجود مي -هنجاري سياسي بي

  .شودارزش  معيارهاي رفتار سياسي را ناديده بگيرد و اخلاق سياسي براي او بي ،خود
از خود بيزاري سياسي عبارت است از عدم رضايت و خشنودي فرد از شركت در 

فردي و شخصي بيش از  فعاليتهاي ،در اين حالت. ي سياسي و مشاركت اجتماعيتهافعالي
  .ير شركت در انتخابات ارضا كننده استانجام وظايف شهروندي نظ
مورد نظر،  ةكوشند با ايجاد بيگانگي سياسي براي افراد جامع بانيان جنگ نرم مي

نسبت به سياست كاهش داده و مشاركت مسئولانه و هدفمند آنها را به را حساسيت آنها 
  .سياسي، اغتشاش و شورش تغيير دهند ةرفتارهاي پرخاشگران

 
  گيري هبندي و نتيج جمع

توان  جنگ نرم مي با نگاهي به مفهوم، روشها ، اهداف و بسترهاي اجتماعي و فرهنگي
آميز در  ن افراد يك جامعه از بينش صحيح و دستكاري اختلالكردتهي  گفت كه

  .شود هدف اصلي جنگ نرم محسوب مي، بصيرت و آگاهي افراد
ي، گي، آنها را با طرز تلقّهاي محيط زند معمول انسانها در برخورد با پديدهبه طور 

بينش انسانها كه قضاوت . نندك بينش خود ارزيابي مي ،برداشت، ذهنيت و در يك كلام
ني يب بين دو حد خودبيني و جهان ،دهد آنها نسبت به خود و دنياي اطرافشان را شكل مي

كي و متّ ،هاي اطرافمان ي ما هم از اوضاع و پديدهتهاقضاو ،بنابراين. محصور است
ي ذهني ماست كه بين اين دو مرز تهاهاي اوليه و زيرساخ اي از آگاهي موكول به مرتبه

از عناصر بسيار مهم  ،ل، معرفت علمي، فلسفي و دينيغريزه، احساس، تعقّ. قرار دارد
فردي كه بينشش تنها بر اساس غرايز و به طور حتم . باشند بينش انسانها مي ةدهند تشكيل

متفاوت از فردي  رفتارها، باورها، ارزشها و هنجارهايي كاملاً د،گير احساسات شكل مي
زيرا اين بينش  ؛دهد دارد كه مبناي بينشش را معرفت علمي، فلسفي و ديني تشكيل مي

روش آنان را در تفسير، تحليل و  ،رفتار و افكار افراد شكل داده ةافراد است كه به نحو
  .كند ن ميها معي پژوهش پديده

 مؤثّرتوان در ساختار بينش فرد  ندي كلي، سه عنصر اصلي را ميب در يك جمع
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ترجيحات انسان از يك  جزارزشها چيزي نيستند . ها ارزشها، باورها و آگاهي: دانست
ايمان و اعتقادي كه  :باورها نيز عبارتند از. نمود و حالت از حقيقت نسبت به حالت ديگر

 تلقّيحقيقي، آزموده شده و دانسته  ما نسبت به وجهي از واقعيت داريم كه آن را
 ها، آگاهي. آيد دست ميه اطلاعاتي كه از محيط ب :از ندهم عبارت ها آگاهي. كنيم مي
ي تهادرياف. باشند ميدهي به نظام ادراكي و ايجاد تغيير در آن  صر كليدي در شكلناع

باورها و گذاري بر تأثير ،ها و در نتيجه جديد از محيط باعث تجديد نظر در آگاهي
شناسي فردي،  البته لازم به ذكر است كه از نظر روان. شود ارزشها و لاجرم بينش مي

ندرت حاضر به انسانها در تغيير ارزشها و باورهاي خود بسيار مقاوم هستند و  لاًومعم
در . شوند رفتار خود را از طريق موعظه، نصيحت، اجبار و حتي اضطرار تغيير دهند مي
است كه  1»آگاهي ناسازگار«معروف به  ،شناسي اجتماعي روان ةظرياين يك ن ؛واقع
شود، در مقابل  مواجه مي يكه يك ارزش يا اعتقاد عميق با پيام جديد هنگامي :گويد مي

  .زند آن را پس مي ،آن مقاومت كرده
بر بينش افراد و  تأثيران جنگ نرم چگونه با طراّحشود كه  حال اين سؤال مطرح مي

هاي مخاطبان را  توانند ارزشها، هنجارها، باورها و آگاهي طق و ذهن آنها ميدستكاري من
توان نگاهي به چگونگي  مي ،در جهت منافع خود تغيير دهند؟ براي پاسخ به اين سؤال

  .تلاش آنها براي تصويرسازي ذهني و تبليغات داشت
هاي  حوزهو  تهابرداش اماجديدي نيست،  ةآنكه نظري با وجودتصوير ذهني  ةنظري

اعم از مديريت،  ،ابعاد زندگي بشر ةاستفاده از آن جديد بوده و طي سالهاي اخير در هم
تصوير ذهني . كارايي خود را نشان داده است ،خبرپراكني و شناسي، عمليات رواني روان

بر اساس اين نظريه، انسان بيش از . همان تصويري است كه از خويشتن خويش داريم
و كار دارد و  با برداشتي كه از واقعيت دارد، سر ،كار داشته باشد و سرآنكه با واقعيات 

انسان به دليل . كند گيري مي و تصاوير تصميم تهانهايت نيز بر اساس همين برداشدر 
ي خود تهايي كه دارد، هميشه نه بر مبناي واقعيات صرف، بلكه بر مبناي برداشتهامحدودي

چون تجربيات، دانش، علايق و  .كند ري ميگي از واقعيات قضاوت كرده و تصميم
___________________________________________________ 

1. Cognitive Dissonance 
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لذا افراد از يك موضوع واحد،  ،ندمؤثّرگرايشهاي فردي در ايجاد تصاوير ذهني 
در مقابل موضوع واحد، واكنشهاي متفاوت از  ،ي يكسان ندارند و به همين دليلتهابرداش

كنند  ني تلاش ميها و عمليات روا امروزه كشورها با استفاده از رسانه. دهند خود نشان مي
حتي اگر در  ؛خواهند شكل دهند طور كه خود مي نزد ديگران آنرا تصوير ذهني خود 

افكار عمومي جهانيان را به   با تصوير ذهني، نآنا ،در واقع. گونه نباشند عالم واقع اين
نيز بر اساس  تهابر دولتها، مل  علاوه .كنند سمت مورد نظر خود هدايت و مديريت مي

قدر قوي نباشد كه ديگران  ممكن است كشوري يا دولتي آن. كنند ذهني عمل ميتصوير 
ناپذير  مقتدر و آسيب يكشور ،با استفاده از شگردهاي رواني، از خود اماكنند،  مي تصور

  .دنكش ميبه تصوير 
توانيم به اين نكته پي ببريم كه  مي ،نرم بنگريم تهديدهاياگر با اين ديدگاه به 

اين تصاوير در افراد . مبناي تصميمات ،از جنس تصاويرند و تصاوير ا نيزهتهديد
. اما احساسات واقعي ،ندا تصاوير مجازي. كنند احساسهاي واقعي و متفاوتي ايجاد مي

  .ها نقش بسيار مهمي در تصويرسازي ذهني دارند رسانه ،بنابراين
ي از آن استفاده يكي از فنون بسيار مهمي كه براي كنترل اذهان و تصويرسازي ذهن

تبليغات عبارت است از هنر و عمل انتشار اطلاعات در بين تعداد . تبليغات است ،شود مي
. ممكن است درست يا غلط باشد ،اين اطلاعات بسته به سرشت تبليغات. زيادي از افراد

ارزشها و  ،شود با استفاده از فنون مختلف تبليغاتي در تبليغات فريبكارانه تلاش مي
تبليغات فريبكارانه كه ركن اصلي جنگ نرم محسوب . كنداي كشور هدف تغيير باوره
فنون مورد استفاده در . خاص است ةبه دنبال كنترل رفتار افراد به يك شيو ،شود مي

اين فنون  ةاز جمل. به آرمانها، مشكلات و نيازهاي انسان بستگي دارد ،تبليغات فريبكارانه
از به امنيت، اقتدار انساني، اقناع، نسبي بودن حقايق، ذهنيت ترس از ناامني، نيبه توان  مي

  .دكرجمعي، فريب آشكار و شوخي اشاره 
ترس افراد از  ،هايي ناخوشايند گيري از واژه كنندگان با بهره تبليغ ،در ترفند بدنامي

ييد أشواهد عملي براي ت ةاين كار همواره بدون ارائ. نندك بدنام شدن را دستكاري مي
كنند از چيزي  مردم سعي مي ،هراسند چون تمام انسانها از بدنامي مي. شود ر انجام ميگفتا
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هايي كه بارها براي ترفند مورد  واژه. شده دوري گزينند كه در تبليغات مورد اشاره واقع
  .مانده، كهنه، مرتجع و غيره تندرو، عقب: گيرند عبارتند از استفاده قرار مي
گيري از تمايل انسانها به افتخار،  كنندگان با بهره تبليغ ،ل به خوشناميدر فن توس

اب اي از پيوندهاي جذّ هاله ،كوشند با كمك واژگان خوشايند احترام و شهرت مي
ابيت آن شده گرفتار جذّ ،پيرامون شخص، كالا يا جنبش خاصي پديد آورند كه خواننده
به خوشنامي دست  ،نبشو متقاعد شود كه با شناساندن خود با آن شخص، كالا يا ج

كرده، پيچيده و  ي، روشنفكر، بافرهنگ، تحصيلبرخي واژگان مانند مترقّ. خواهد يافت
 .شوند غيره براي ايجاد مفاهيم پرجاذبه و كشش خلق مي

كنند تا احترام،  كنندگان مردم را ترغيب مي تبليغ ،ل به اقتدار انسانيدر فن توس
. نندك منطبقص را به چيزي مربوط به آن شخص تحسين، حرمت يا ايمانشان به يك شخ

پردازند، اغلب از يك  براي مثال افرادي كه به ترويج ديدگاهها و فنون منحرف مي
لازم به ذكر است اين ترفند تمام مقاومت . كنند پرداز يا شخصي ديگر حمايت مي نظريه

 .برد را از ميان مي

پيمودن مسير خاصي از زندگي يا حتي هاي افراد متوجه  توصيه ،ل به اقناعدر فن توس
هاي انحرافي از اين فن با موفقيت بيشتري  فرقه. شود مصرف كالا يا خدماتي خاص مي

  .نندك استفاده مي
هاي صادق و  گزاره ،ل به پيامدهاي فريبكارانه يا فن نسبي بودن حقايقتوسدر فن 

اب، قدر جذّ عمول آنصادق به طور م ةگزار. شوند اصيل با پيامدهاي غلط تركيب مي
. كنند اصيل يا گيرا هست كه اغلب اشخاص غرق آن شده، در مقابل آن خود را گم مي

در فن . اصيل نيستند ةگزار ةدنبال شوند كه اين پيامدهاي تبليغاتي معمولاً آنها متوجه نمي
تلاش  ،رود كار ميه دن اعتقادات ديني بكرپيامدهاي فريبنده كه بسيار براي سست 

مجاري خاصي  ،ود كه ابتدا قابليت اعتقادات ديني تضعيف و سپس به طور ضمنيش مي
  .اه باشدبنشان داده شود كه حاوي تصديق اشت

افراد از متفاوت عمل   امني شود تا از احساس نا در ترفند ذهنيت جمعي تلاش مي
دن مطابق كرمل ع هبرا آنها  ،با فشار تبليغاتي بر مردم ،بنابراين. دن با جمع استفاده شودكر

  .رود كار ميه بسيار ب ،براي حمله عليه رفتارهاي ديني ،اين فن. دهند رفتار جمع سوق مي
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بخش و  عد لذتهمان ب عد ماجرا كه معمولاًتنها بر يك ب ،در ترفند دغلبازي
اين فن چنان قدرتمند است كه حتي فرد آشنا به . شود كيد ميأت ،مدت است كوتاه
جنبشهاي منحرف و گروههاي منحط از همين . اندازد را نيز به اشتباه مي هاي تبليغاتي شيوه

  .ندكن فن براي فريب جوانان استفاده مي
نند تا به اهداف ك ل انساني تلاش ميكنندگان با استفاده از تخي تبليغ ،در فن شوخي
ه سرعت ذهن انسان ب ،بنابراين. است تصورتر از  بسيار قوي ،لزيرا تخي ؛خود دست يابند

. شوند هايي شود كه به سرعت و پي در پي پخش مي امان ايده بي ةتواند تسليم حمل مي
باور  ،شود، قدرت فريب و دستكاري ج تلويزيون به آن اضافه ميوقتي قدرت تصاوير مهي

نند با ك اي تلاش مي هاي رسانه امپرياليست ،در جنگ نرم ،بنابراين. شود نكردني مي
با نمايش مكرر تبليغات و دستكاري ذهن براي ناديده گرفتن  گفته، يشپاستفاده از فنون 

موفقيت . متناسب با اهداف خود بپردازند جامعة هدفبه تغيير ارزشها و باورهاي  ،دوخ
  .ين گام در مسير پيروزي در جنگ نرم باشدتر مهمتواند  در اين زمينه مي

حه و زمان ديگري با اهرمهاي اگر زماني صاحبان قدرت با زور اسل اينكه،در نهايت 
دند، امروز كر ديگران را همراه خود كرده و آنها را وادار به طبيعت از خود مي ،مختلف

دلايل مختلف اين روشها منسوخ و جاي خود را به روشهاي ديگري همانند روشهاي ه ب
رهنگي بر ارزشهاي ف تأثيرتلاش براي  ،در اين ميان. ندا سياسي، اجتماعي و فرهنگي داده

محور اصلي جنگ نرم  ،ها و منافع مورد نظر يك كشور و تغيير آن در جهت خواسته
  .استغرب 

جاي خود را  بمب و موشك  ،در آنجا. ابراز جنگ نرم با جنگ سخت متفاوت است
رسانه  ،از آنجا كه محيط عمليات جنگ نرم. دهد به خبر و تحليل در قالب كلي رسانه مي

 ،آيد و در اين قلمرو ها به عمل مي كثر استفاده از ظرفيت رسانهحدا ،در اين حوزه ؛است
در اين . گيرد اي و جنگ رواني شكل مي اي، فضاسازي رسانه مفاهيمي مانند جنگ رسانه

كوشند فضاي ذهن گروههاي هدف را در  هاي گوناگون مي ها به شيوه رويكرد، رسانه
ان جنگ نرم طراّح ،بنابراين. ندان عمليات رواني شكل دهطراّح ةجهت اهداف و خواست

ها به  كوشند از رسانه جنگ مي ةبراي دستيابي به اهداف مذكور و موفقيت در عرص
ها  جنگ نرم، رسانه ةهمين اساس در عرص بر. نندكين سلاح خود استفاده تر مهمعنوان 
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از آنجا روند و  ي قدرتهاي زورمدار به كار ميتهاابزاري اساسي براي اعمال سياس ةبه مثاب
 ،شود فرهنگ به افراد منتقل مي هااي هستند كه از طريق آن ها به عنوان دروازه رسانهكه 

تغيير رفتار  اي براي ربودن قلوب و اذهان و قدرتهاي بزرگ از ابزارهاي مختلف رسانه
ها از رهگذر نمادسازي،  رسانه. نندك اي نرم استفاده مي مردم كشور هدف به شيوه

الگوسازي رفتاري اين توانايي را دارند كه در رفتار افراد تغييرات مهمي پذيري و  جامعه
 ،پويا و توانند با استفاده از فرايند دائمي هاي مدرن امروزي مي رسانه .آورند به وجودرا 

 ةعناصر قوي فرهنگي مورد نظر از جمله باورها و مقدسات را انتقال داده و با ارائ
. ، رفتار و نگرش افراد را تغيير دهندتفكّرشيوه  ،راي فكري فرهنگ مورد نظالگوه

يافته، اجباري  سازمان ها به صورت كاملاً كشورهاي غربي تلاش دارند با استفاده از رسانه
هاي فكري  خود بر كشور مورد نظر شيوه سازي و در جهت منافع خود به منظور حاكم

سبب از بين  ،پذيري تناظر دارد هشباين انتقال فرهنگي كه با ت. فرهنگ خود را انتقال دهند
ط فرهنگ و از خود بيگانگي فرهنگي آن در برابر فرهنگ مسلّ ةرفتن كامل هويت گيرند

ط است، با دروني به طوري كه فرهنگ پذيرنده كه در تماس با فرهنگ مسلّ ؛شود مي
) نيعقيدتي و آرما(كردن فرهنگ حاكم و پذيرش اجباري انجام همزمان تغييرات بنيادين

 ؛در واقع. دهد فرهنگ بومي خود را از دست مي ، اصالت)فني و مادي(و ظاهري
هاي جمعي از طريق تغيير ايستارها، الگوهاي رفتاري، اصلاح تفاسير شناختي،  رسانه
دهي به  دهي به افكار عمومي و شكل پذيري ارزشها، تهييج احساسات، جهت جامعه

بر   علاوه. توان مهندسي فرهنگي برخوردارنداز  ،باورها، تصاوير و ذهنيات اجتماعي
ها،  در باور تحولها با ايجاد  الگوى مدرن امنيت رسانه ها بر فرهنگ در گذاري رسانهتأثير

زمينه را براي اقناع و پذيرش  ،ارزشها، اعتقادات، تصاوير، ادراكات و ذهنيات جامعه
اهميت خاص  ،اطلاعات ، اخبار وها اين وضعيت باعث شده تا پيامها، نماد. كنند فراهم مي
ادراك مردم از واقعيت را نيز  ،از آن تر مهمبلكه حتى  ،ها نه تنها واقعيت  رسانه. دنپيدا كن

قدرت  ها حاكميت و  اى كه برخى از انديشمندان معتقدند رسانه به گونه ؛دنده تغيير مى
ند و بر انديشه، ادراك و ا در اختيار خود گرفته تعيين سرنوشت انسانها را از آنان سلب و

ين نقش را در تر مهم ،ها در عصر اطلاعات همچنين رسانه. اند ط شدهاحساس افراد مسلّ
هاي  انواع رسانه. كنند گذاري بر افكار عمومي ايفا ميتأثيرپوشش خبري رخدادها و 
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گيري افكار  توانند بر نوع شكل مكتوب، صوتي و تصويري، اينترنتي و ديجيتالي مي
را به سمت و سوي خاص  اي ر بوده و روندهاي سياسي و اجتماعي هر جامعهثّؤي معموم

ي خاص خود اين قابليت را دارا هستند كه به تهابا ظرفي ها  كلي رسانه به طور. دنهدايت كن
براندازي  .جنگ نرم تبديل شوند ةدر عرص منبعي براي تهديد عليه امنيت ملي كشورها

كن كردن فرهنگ ملي،  بر كشور، تهاجم فرهنگي، ريشهفرهنگي  ةنظام اسلامي، سلط
، هدن جامعكرسازي و منفعل  تزريق ويروسهاي فكري، اخلاقي و رفتاري، آلوده

نهايت به تغيير رفتار حكومت در انقلاب اسلامي و اسلام ناب كه  تفكّرزدايي از  خاصيت
سالاري ديني و  م مردمو جامعه منجر شود، هدف قرار دادن ايمان و اعتقاد مردم، نفي نظا

ين اهداف فرهنگي و اجتماعي است كه در تر مهماز  ،جلوگيري از پيشرفت سازندگي
  .شود جنگ نرم دنبال مي

مقاله در مورد بسترهاي اجتماعي و فرهنگي جنگ نرم اين با توجه به مطالبي كه در 
 تهديدهاي ين تدابيري كه ظرفيت يك نظام را براي مديريتتر مهمتوان  مي ،ارائه شد

  1:شامل موارد ذيل دانست ،دهد فرهنگي، اجتماعي و امنيتي ارتقا مي
  ،افزايش بصيرت و آگاهي مردم و نخبگان براي شناخت دشمن، حفظ وحدت

 پايداري و مقاومت، تحكيم ساخت داخلي نظام؛

 هاي مذهبي و اعتقادي مردم؛ تحكيم پايه  
 فرهنگي؛ ةريزي و مديريت توسع برنامه  
 اي مردم؛ بالا بردن سواد رسانه تلاش براي  
 هاي داخلي؛ تلاش براي بالا بردن اعتماد مردم به رسانه  
 هاي به حق مردم و  كاهش گسست بين خواسته مدي دولتي به منظوراافزايش كار

  خدمات دولتي؛
 هاي اجتماعي؛ تدوين طرحهاي جامع براي صيانت از سرمايه  
  كاهش فساد و رفع تعارضات ساختاري؛  
 بين  از برايمرزي در ابعاد مختلف  و اي در مناطق محروم هاي توسعهحطر پيشبرد

___________________________________________________ 
  .باشد اي كوتاه مي اين موضوع نيازمند بحثي مستقل است و موارد اعلامي در حد اشاره. 1
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 و ممانند فقر، ناامني، تور هاي اعتراض اجتماعي زمينه و ي واگراييتهابردن ظرفي
  بيكاري؛

  دوستي؛ ميهن تقويت حس برايتقويت زيرساختهاي فرهنگي ـ آموزشي  
 سازي نظام  ادينهبخشي، اميدبخشي، جلوگيري از تنش از طريق نه آگاهي

سالاري ديني، بسترسازي براي مشاركت حداكثري و هوشمند جامعه،  مردم
 .حقوق اجتماعي ةي صيانت از حقوق شهروندي و توسعتهاساخ زير ةتوسع
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